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Abstract
The complex performance of the Jews and their efforts to camouflage and 
remain hidden behind the antagonisms and oppositions to God’s prophets 
has caused them not to be recognized as the main enemy of the prophets 
throughout history and has caused the followers of the path of guidance to 
not have sufficient knowledge about the role of this antagonistic enemy. And 
this is an important challenge that has existed continuously in different eras. 
Based on this, we found it necessary to remove the mask from their faces in 
two important periods of history, namely the era of Jesus Ibn Maryam (peace 
be upon him) and Amirul Momineen (peace be upon him), to reveal their true 
face. This stubborn enemy is one of the important obstacles in front of the 
clear path of divine prophets, which has always been an obstacle to the right 
path; Therefore, getting to know the Jews and understanding their goals and 
methods is an undeniable necessity for planning, determining and compiling 
a correct and effective counter-policy and appropriate and timely reactions. 
In the present article, the author seeks to identify the enemy during the life-
time of Jesus (peace be upon him) and Amir al-Mu’minin Ali (peace be upon 
him) with a descriptive-analytical method and a comparative study. One of 
the most important results of this research is that the secret of comparing 
Imam Ali (peace be upon him) to Jesus (peace be upon him) is clarified in the 
statements of Prophet Muhammad (peace be upon him) and by analyzing the 
methods of the enemy’s movements in front of them, the mask of the Jewish 
face is revealed and their influence and role in deviating the society from the 
right path is determined.

Keywords: Identification of the enemy, comparative analysis, Ali bin Abi Tal-
ib (a.s.), Isa bin Maryam (a.s.), Bani Israel (Children of Israel), Bani Umayyah 
(Umayyad children).
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 تحليل تطبيقي لدراسة العدو في زمن
أمير المؤمنين ؟ع؟ وعيسى بن مريم ؟ع؟*
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الخلاصة

إنّّ الأداء المعقد لليهود ومحاولاتهم للاختباء قد أدّّيا إلى عدم التعرّّف عليهم من خلال 
الهداية  طريق  أتباع  جعل  ممّّا  التاريخ،  مرّّ  على  الإلهيين  للأنبياء  ومعارضتهم  حركاتهم 
 
اًً
يفتقرون إلى المعرفة الكافية حول دور هذا العدو المتخاصم. وهذه القضية تمثل تحدي

. بناءًً على ذلك، رأينا أنّّه من الضروري إزالة الغطاء عن وجه هذا العدو في فترتين 
ً
مستمراً

مهمتين، وهما فترة عيسى بن مريم ؟ع؟ وفترة أمير المؤمنين ؟ع؟. إنّّ هذا العدو العنيد 
 حجر 

ً
يعدّّ من الموانع الرئيسية أمام الطريق الواضح للأنبياء وأولياء الله، حيث كان دائماً

يمكن  لا  ضرورة  يعدّّ  وطرقهم  أهدافهم  وفهم  اليهود  معرفة  فإنّّ  لذا،  الحقّّ.  أمام  عثرة 
في  الملائمة  الفعل  وردود  الفعّّال  للتعامل  المناسبة  السياسات  ووضع  للتخطيط  إنكارها 
من  كلّّ  حياة  العدو خلال  دراسة  إلى  الكاتب  يسعى  البحث،  هذا  في  المناسب.  الوقت 
عيسى ؟ع؟ وأمير المؤمنين ؟ع؟ بأسلوب وصفي _ تحليلي ودراسة مقارنة. ومن أهم النتائج 
تي توصل إليها هذا البحث هو أنّّ سرّّ تشبيه الإمام علي ؟ع؟ بعيسى ؟ع؟ في أقوال النبي 

ّ
الّ

الأكرم ؟ص؟ يتّّضح، ومن خلال تحليل أساليب تحركات العدو ضدّّهم، يتمّّ كشف النقاب عن 
وجه اليهود وبيان دورهم في انحراف المجتمع عن مسار الحقّّ.

الكلمات الرئيسية: دراسة العدو، تحليل مقارن، علي بن أبي طالب ؟ع؟، عيسى بن مريم؟ع؟، 
بني إسرائيل، بني أمية.
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چکیده
ورای  شناسایی‌اش  عدم  موجب   ، استتار برای  آن  تلاش  و  یهود  پیچیدۀ  عمکلرد 
است  شده  باعث  و  بوده  یخ  تار طول  در  الهی  ‌انبیای  با  مخالفت‌ها  و  حرکت‌ها 
کافی نداشته باشند  پیروان راه هدایت، دربارۀ نقش این دشمن متخاصم شناخت 
با  که  لازم دیدیم  این اساس  بر  پیوسته وجود داشته.  که   این مهم، چالشی است  و
از چهرۀ آن در دو برهۀ مهم، یعنی دوران عیسی بن مریم ؟عهما؟  کردن نقاب  برطرف 
یم. این دشمنِِ سرسخت  ‌‌سازی رخسار واقعی‌اش بپرداز  امیرالمؤمنین ؟ع؟، به آشکار و
حق  راه  سدّّ  همواره  که  است  الهی  ‌اولیای  و  انبیا  روشن  راه  مقابل  در  مهم  موانع  از 
بوده؛ لذا شناخت یهود و پی بردن به اهداف و روش‌های آن برای برنامه‌ریزی، تعیین 
کنش‌های بجا و به‌هنگام، ضرورتی   تدوين سیاست مقابلۀ صحیح و تأثيرگذار و وا و
که با روش توصیفی _  . در نوشتار حاضر نویسنده در پی آن است  است انکارناپذیر
تحیلیل و با مطالعۀ تطبیقی به شناخت دشمن در دورۀ زندگانی حضرت عیس ی؟ع؟ 
 امیرالمؤمنین ؟ع؟ بپردازد. از اهمّّ نتایج حاصلۀ این تحقیق آن است که راز تشبیه  و
امام عیل ؟ع؟ به حضرت عیسی ؟ع؟ در بیانات پیامبر اعظم ؟ص؟ روشن میشود 
ی شیوه‌های تحرکات دشمن در مقابل آنان نقاب از چهرۀ یهود برافکنده  کاو  با وا و

گردد.  ‌ می  نقش آنان در به انحراف کشاندن جامعه از مسیر حق آشکار و

کلیدی: دشمن‌‌شناسی، تحیلل تطبیقی، عیل بن أبی‌طالب ؟ع؟، عیسی بن  واژگان 

مریم ؟عهما؟،‌ بنیاسرائیل،‌ بنیامیه.
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تبیین موضوع
کم بوده است:  یخ زندگی انسان، دو جریان حا بر اساس دیدگاه قرآن کریم از آغاز تار

یکی جریان حق است که از زمان حضرت آدم ؟ع؟ شروع شده و انبیا و اولیای الهی 

از پیشروان این جریان و پیروان راستین شان در این جبهه جای داشته‌اند و دیگری 

جریان باطل که مخالفان و دشمنان انبیا و اوليای الهی را در خود جای داده است. 

گونه یاد شده است:  در قرآن کریم از این دو جریان این‌

ا هُُمْْ يََحْْزََنُُونََ<1؛ 
َ
يْْهِِمْْ وََلَ

َ
ا خََوْْفٌٌ عََلَ

َ
* >فََمََنْْ تََبِِعََ هُُدََايََ فََلَ

ا<.2
ً
هُُ مََعِِيشََةًً ضََنْْكً

َ
رِِي فََإِِنَّ�َ لَ

ْ
عْْرََضََ عََنْْ ذِِكْ

َ
* >وََمََنْْ أَ

از  و  تا ظهور اسلام  آغاز  از   ، بشر یخ  تار در سراسر  را  این دو جریان  کریم وجود  قرآن 

را به جبهۀ حق  ی نهایی  م برشمرده و وعدۀ پیروز
ّ
یخ، مسلّ ظهور اسلام تا فرجام تار

کارزار سخت وظيفۀ حق‌باوران و دین‌مداران،  و حق‌پرستان داده است؛ اما در این 

یکی  است.  راه  این  در  استقامت  و  او  با  مبارزه  در  صحیح  تدبير  دشمن‌‌شناسی، 

باطل سپری شد، حضرت  با مظاهر  به مبارزه  زندگیاش سراسر  که  الهی  ‌انبیای  از 

عیسی ؟ع؟ است که در دوران حیات کوتاه ولی پربار خود در راه اعتلای لکمۀ توحید 

لحظه‌‌‌ای آرام و قرار نداشت و پیوسته مردم را به مسیر هدایت دعوت‌ میفرمود. اما 

که برای به قتل رساندن  دشمن نیز در دشمنی با او از هیچ اقدامی فروگذار نکرد تا این

دست‌خوش  کامل  به‌طور  را  الهی‌اش  دین   ، نیز ایشان  از  پس  و  کرد  بسیار  تلاش  او 

تحريف و تغییر قرار داد. 

کرم ؟ص؟ به ما رسیده است، ایشان امیرمؤمنین ؟ع؟  در روايات متعددی که از پیامبر ا

وارد‌  در  این  از  »مردی  فرمودند:  از جمله  کرده‌اند؛  به حضرت عیسی ؟ع؟ تشبیه  را 

که شبیه‌ترنِِی مردم به عیسی ؟ع؟ است.« در آن هنگام امیرالمؤمنین ؟ع؟  میشود 

گاه این  وارد شد. برخی )از حاضران( بر این سخن و تشبیه آن حضرت خندیدند. آن‌

يشخند(  آیۀ شریفه نازل شد: »و چون پسر مريم را مثال زنند، در دم قوم تو از آن )به ر

1. بقره: 38.
2. طه: 124.
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بانگ بردارند.«1

بر اساس این روایت، پیامبر اعظم ؟ص؟، امیرالمؤمنین ؟ع؟ را به عیسی بن مریم ؟عهما؟ 

تشبیه فرمودند و عده‌‌‌ای با خندۀ تمسخرآمیز در مقابل آن حضرت موضع گرفتند. 

، از امیرمؤمنان ؟ع؟ نقل شده است:  در حدیثی دیگر

کیه در مجلسی از قریش تشريف داشتند.  نزد پیامبر ؟ص؟ آمدم درحال

از  مََثََیل  تو  در  همانا  عیل!  »یا  فرمود:  و  نگریست  من  به  حضرت  آن 

عیسی بن مریم است.« افرادی که حاضر بودند خندیدند و گفتند: ببین 

چگونه پسرعمویش را به عیسی بن مریم شبیه‌ میسازد؟!2 

اما این عده چه کسانی بودند که در مقابلِِ گفتار پیامبر ؟ص؟ و به کار بردن تشبیه از 

کرده و خنده‌های تمسخرآمیز سر دادند؟ برای رسیدن به  سوی ایشان موضع‌گیری 

پاسخ این پرسش باید به روایت بعدی توجه کرد.

امام صادق ؟ع؟ فرمود: 

روزی رسول خدا ؟ص؟ نشسته بودند. در این هنگام امیرالمؤمنین ؟ع؟ بر 

ایشان وارد شد. رسول خدا ؟ص؟ خطاب به او فرمودند: »تو به عیسی بن 

از امتم دربارۀ تو  گروه‌هایی  که  گر بمِِی آن نداشتم  مریم شباهت داری. ا

کنند و به آنچه نصارا در  همانند مسیحیان دربارۀ عیسی بن مریم غوّّل 

خلــق‏ بعيــسى فدخل علــي ؟ع؟ فضحكوا من 
ْ
شْْــبه‏ الْ

َ
بََــاب رجــل أَ

ْ
بــي‏ يدْْخــل مــن هــذا الْ 1. »وقــال ال�نََّ

يََآلْآاتِِ«؛ ابن‌شهرآشــوب، 


يم مــثلاً إذا قوْْمك منْْهُُ يصــدونََ" ا ْـن مرْْ قــوْْل، فنــزل: "ولمــا ضــرب اب�
ْ
هــذا الْ

محمــد بــن عیل، مناقــب آل أبي طالب، 344/7.
كََثِِيــرٍٍ  نُُْ  ــدُُ ب� ثََنََــا مُُحََ�مََّ

 حََ�دََّ
َ

َـادٍٍ قََــالَ ي� نََْ زِِ َـا عُُبََــادََةُُ يََعْْنِِــي اب� خْْبََرََن�
َ
 أَ

َ
نُُْ قََاسِِــمٍٍ قََــالَ حْْمََــدُُ ب�

َ
ثََنََــا أَ

 حََ�دََّ
َ

2. »قََــالَ
مُُؤْْمِِنِِينََ‌[ 

ْ
مِِيــرِِ الْ

َ
نِِْ نََاجِِــذٍٍ عََــنْْ ]أَ بِِيعََــةََ ب� بِِي صََــادِِقٍٍ عََــنْْ رََ

َ
نِِْ حضيــرة ]حََصِِيــرََةََ[ عََــنْْ أَ حََــارِِثِِ ب�

ْ
عََــنِِ الْ

مَََ  ي� نِِْ مََرْْ  مِِــنْْ عِِيــسََى اب�
الًا

 فِِيــكََ مََــثََ
�يُُِّ إِِ�نََّ َـا عََل� ِ ؟ص؟‌ ي�

 اللَّهِ��
ُ

 رََسُُــولُ
َ

 قََــالَ
َ

بٍٍِ‌[ ؟ع؟ قََــالَ بِِي طََال�
َ
نِِْ أَ يِّّ ]ب� عََل�

نِِالَا 


يََهْْلِِــكُُ فِِيــكََ رََجُُ هــاًً وََ
َ
ــوهُُ إِِلَ

ُ
ى جََعََلُ ــوهُُ حََــ�تََّ حََ�بُُّ

َ
ى أَ صََــارََ  ال�نََّ

إِِ�نََّ ى بََهََتُُــوهُُ وََ بْْغََضُُــوهُُ حََــ�تََّ
َ
يََهُُــودََ أَ

ْ
 الْ

إِِ�نََّ
نِِْ  ــعِِ اب� ــعََ بِِضََبْْ ــا رََفََ ُـوا[ مََ

ل�


ْ
ُـوا ]يََأْ

ل�
ــا قََا ــونََ مََ مُُنََافِِقُُ

ْ
 الْ

َ
ــالَ ــرٍٍ ]ي‌[ قََ ــرِطٌٌِ ]مطــرى[ وََمُُبْْغِِــضٌٌ مُُفْْتََ مُُحِِــ�بٌٌّ مُُفْْ

ى 
َ
ُ ]تََعََــالَ  ا��للَّهُ

َ
زََْلَ ن�

َ
ُـوا فََأَ

ل�
ــوا مََــا قََا ا وََضََ�جُُّ

َ
مَََ ؟عهما؟ وََكََيْْــفََ يََكُُــونُُ هََــذَ ي� نِِْ مََرْْ  لِِعِِيــسََى اب�

الًا
ــهُُ مََــثََ

َ
ــهِِ جََعََلَ عََ�مِِّ

 وََفِِي قِِرََاءََةِِ 
َ

ونََ قََــالَ يْْ‌[ يََضِِ�جُُّ
َ
 ]أَ

َ
نََ‌ قََــالَ و

 إِِذا قََوْْمُُــكََ مِِنْْهُُ يََصِِــ�دُُّ
الًا

مَََ مََــثََ ي� نُُْ مََرْْ ــا ضُُــرِبََِ اب� �مََّ
َ
ةَََ[ وََلَ ي�آلْآ


هََــذِِهِِ ا

ــونََ«؛ ابوالقاســم، فــرات بــن ابراهیــم، تفسیــر فــرات الکوفــی، 404/2، ح540. كََعْْــبٍٍ‌[ يََضِِ�جُُّ نِِْ  بََ�يِِّ ]ب�
ُ
أُ
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گر  مورد عیسی ؟ع؟‌ میگفتند قائل شوند، دربارۀ تو گفتنیها داشتم که ا

ک قدمت تبرک‌  ‌ آنکه از خا ‌ نمکیردی مگر آن‌ها را‌ میگفتم از جایی عبور

میجستند.« آن دو اعرابی و مغیرة بن شعبه و گروهی از هم‌فکران آن‌ها 

از قريش خشمگین شدند و گفتند: او پسرعمویش را به عیسی بن مریم 

 ؟ص؟ نازل  کرده است! در این هنگام خداوند این آیه را بر پیامبر تشبیه 

يشخند(  فرمود: »و چون پسر مريم را مثال زنند، در دم قوم تو از آن )به ر

بانگ بردارند... .«1 

سایر روایات نیز وجوهی را برای شباهت آن دو بزرگوار ذکر کرده‌اند؛ از جمله: »احیای 

مردگان«، »زهد«، »غوّّل در مورد آنان«2 و »دشمنیِِ سرسختانۀ گروهی از امت با آنان«. 

کیردند، از مباحثى  که این دشمنانِِ سرسخت که بودند و چه اهدافی را دنبال‌ م این

است که بررسی تطبیقی آن ضرورت دارد و قابل ‌‌‌تأمل فراوان است.

ضرورت تحقیق
‌ میشود برای برنامه‌ریزی،  که از ناحیۀ او گاهی از تهدید‌هایی  شناسایی دشمن و آ

است.  ی  ضرور و  لازم  امری   ، تأثيرگذار و  صحیح  دفاعیِِ  سیاست  تدوين  و  تعیین 

معمولاً دشمن اصیل تلاش وسیعی انجام‌ میدهد و شیوه‌های پیچیدۀ تبليغاتی را 

افراد جامعه،  به  ارائه آدرس غلط  با  و  از دید جوامع مخفی بماند  تا  گیرد  ‌ می کار به 

دوست را دشمن و دشمن را دوست معرفی‌ مکیند و این از مهم‌ترین خطراتی است 

دشمن  را  او  و  نشناسند  را  دشمنشان  گر  ا زیرا  مکیند؛  تهدید‌  را  جامعه‌‌‌ای  هر  که 

مِِيــرُُ 
َ
ــلََ أَ قْْبََ

َ
ــوْْمٍٍ جََالِِســاًً إِِذْْ أَ ِ ؟ص؟ ذََاتََ يََ

 اللَّهِ��
ُ

ــا رََسُُــولُ : بََيْْنََ
َ

ــالَ بِِي بََصِِيــرٍٍ عــن الصــادق ؟ع؟ قََ
َ
1. »عََــنْْ أَ

 فِِيكََ 
َ

نْْ تََقُُولَ
َ
 أَ

الَا
وَْْ 

ل�
مَََ‏ وََ ي� نِِْ مََرْْ  فِِيــكََ شََــبََهاًً مِِــنْْ عِِيــسََى اب�

ِ ؟ص؟ إِِ�نََّ
 اللَّهِ��

ُ
هَُُ رََسُُــولُ

ل�
 

َ
مُُؤْْمِِنِِيــنََ ؟ع؟ فََقََــالَ

ْ
الْ

ٍ مِِــنََ 
�لَإٍ

مََِ  تََمُُــ�رُُّ ب�
الَا

 
الًا

ــتُُ فِِيــكََ قََــوْْ
ْ
قُُلْ

َ
مَََ لَ ي� نِِْ مََرْْ ى فِِــي عِِيــسََى اب� صََــارََ تَِِ ال�نََّ

ل�
تِِــي مََــا قََا �مََّ

ُ
فُُِ مِِــنْْ أُ طََوََائ�

ــانِِ  عْْرََابِِ�يََّ
َ �لْأَ
 فََغََضِِــبََ ا

َ
بََرََكََــةََ قََــالَ

ْ
كََِ الْ ل�

َ
تََمِِسُُــونََ بِِذَ

ْ
ــرََابََ مِِــنْْ تََحْْــتِِ قََدََمََيْْــكََ يََلْ وا ال�تُُّ

ُ
خََــذُ

َ
 أَ

ا�لَّا
ــاسِِ إِِ ال�نََّ

 عِِيسََى 
ا�لَّا

 إِِ
الًا

هِِ مََــثََ نِِْ عََ�مِِّ ب�الِا نْْ يََضْْــرِبََِ 
َ
ُـوا مََــا رََضِِــيََ أَ

ل�
شٍٍْ مََعََهُُــمْْ فََقََا ي� ةٌٌ مِِــنْْ قُُرََ

نُُْ شُُــعْْبََةََ وََعِِــ�دََّ مُُغِِيــرََةُُ ب�
ْ
وََالْ

..."« ؛ یلکنــی، محمــد بــن 
الًا

مَََ مََــثََ ي� نُُْ مََرْْ ــا ضُُــرِبََِ اب� �مََّ
َ
 "وََ لَ

َ
ــهِِ ؟ص؟ فََقََــالَ ى نََبِِ�يِِّ

َ
ُ عََــلَ  ا��للَّهُ

َ
زََْلَ ن�

َ
مَََ فََأَ ي� نََْ مََرْْ اب�

یعقــوب، الكافــي، ‌148/15-149، ح14833.
2. قنبری، سروش؛ اشرف امامی ، عیل؛ حسن زاده ، مهدی؛ همانندی‌های عیل ؟ع؟ و عیسی؟ع؟ 

در سنت اسلامی، الهیات تطبیقی، ش88-‌75/14.
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ندانند، یا او را دوست یا بی‌طرف تصور کنند، از نقشه‌ها و حلیه‌های او غافل شده، 
دائمی  مراقبۀ  که  میطلبد  مهم‌  این  شد.  خواهند  متحمل  را  سهمگینی  ضربات 
صورت پذيرد و »دشمن‌‌شناسی« به خوبی انجام شود و شیوۀ مقابله با آن نیز مورد 

یابی دقيق قرار گیرد. ارز
خدای متعال میفرماید:

ى 
َ
إِِلَ بََعْْضُُهُُمْْ  يُُوحِِي   ِ

جِِنِّ�
ْ
وََالْ إِِنْْسِِ 

ْ
الْ شََيََاطِِينََ  ا  عََدُُوًّ�ً  ٍ

نََبِِيٍّ� لِّ�ِ 
ُ
لِِكُ نََا 

ْ
جََعََلْ ذََلِِكََ 

َ
>وََكَ

رًًوا<1؛ اين‌چنين در برابر هر پيامبرى، دشمنى از  قََوْْلِِ غُُرُُ
ْ
بََعْْضٍٍ زُُخْْرُُفََ الْ

شياطينِِ انس و جنّّ قرار داديم؛ آن‌ها به‌طور سرّّى )و درگوشى( سخنان 
فريبنده و بی‌اساس )براى اغفال مردم( به يكديگر میگفتند. 

یخ و ادوار  این امر مهم، یعنی دشمن‌شناسی و شناخت ابزارهای دشمن در طول تار
کرم ؟ص؟ سال‌ها قبل از شروع  که پیامبر ا ی است  مختلف تا بدان جا مهم و ضرور
این فتنه، این دشمنی بزرگ را گوشزد نموده و روایاتی را با این مضمون بیان فرموده‌اند 
امت‌های  در  که  به سوراخی  ی  اتفاقات حتی داخل شدن سوسمار کوچکترین  که 

گذشته و بنیاسرائیل رخ داده است در امت اسلام هم رخ خواهد داد.2
کرم ؟ص؟ علاوه بر روایت بالا  اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که پیامبر ا
دیگر  روایتی  در  میدهند،  تذکر  را  موضوع  این  یلک  به‌طور  سابقه  امم  به  نسبت  که 
نسبت به قوم بنیاسرائیل این موضوع را صراحتاًً بیان میدارند و شاید بتوان گفت که 

کمل آن را بیان میدارند.3  روایت بالا را یا تخصصی میزنند یا مصداق اتم و ا

1 . انعام: 112.
حََدََهُُــمْْ 

َ
 أَ

�نََّ
َ
وَْْ أَ

ل�
ى  بََــاعِِ، حََــ�تََّ

ْ
بََــاعََ بِِالْ

ْ
رََاعِِ، وََالْ ِ

�ذِّ
رََاعََ بِِالــ ِ

�ذِّ
، وََالــ ــبْْرِِ ِ ــبْْرََ بِِال�شِّ ِ كُُــمْْ، ال�شِّ

َ
بِِعُُــ�نََّ سََــنََنََ مََــنْْ قََبْْلَ تََ�تََّ

َ
2 »لَ

: "مََــنْْ إِِذًًا"«؛ 
َ

ى؟ قََــالَ صََــارََ يََهُُــودِِ وََال�نََّ
ْ
مِِــنََ الْ

َ
 الِلهِ، أَ

َ
َـا رََسُُــولَ ُـوا: ي�

ل�
تُُمُُــوهُُ " قََا

ْ
دََخََلْ

َ
ٍ لَ دََخََــلََ جُُحْْــرََ ضََــ�بٍّ

الشیبانــي، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، مســند أحمــد بــن حنبــل، 16/ 483/ ح 10827؛ رک: 
ح 7320؛   /103 ح 3456 و 9/   /169  /4 ي:  ي، محمــد بــن إســماعيل، صحيــح البخــار البخــار
القمــي، علــي بــن إبراهيــم، تفســير القمــي: 3/ 1144 . ایــن روایــت بــا الفــاظ مختلــف در منابــع 

شـیعـه و عاـمـه نـقـل ـشـده اـسـت.
3 »ليأتيــن عــلى أمتــي مــا أتى عــلى بنــي إســرائيل حــذو النعــل بالنعــل حــتى إن كان منهــم مــن أتى 
 30 /28 ، ، بحــار الأنــوار امــة علانيــة ليكونــن فــي أمتــي مــن يصنــع ذلــك« المجلســي، محمــد باقــر
)ســنن الترمــذي(: 4/ 381/ ح 2641. ایــن  و رک: الترمــذي، محمــد بــن عيــسى، الجامــع الكبير

روایــت نیــز در منابــع فرقیــن بــا الفــاظ متفــاوت نقــل شــده اســت.
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با  زمانی  بازۀ  دو  هر  در  دشمن  شناخت   ، نوشتار این  در  دشمن‌‌شناسی  از  هدف 

از  ناشی  خسارت‌های  از  آن‌ها،  به‌هنگامِِ  شناخت  با  تا  است  مشترک  ویژگیهای 

ضربات آنان در دوران حاضر در امان بمانیم.

پیشینه و وجه تمايز
؟ع؟  عیل  »همانندی‌های  عنوان  با  مقاله‌‌‌ای  صورت‌گرفته،  پژوهش‌های  میان  در 

که در مجلۀ الهیات تطبیقی به چاپ   عیسی ؟ع؟ در سنت اسلامی« نوشته شده  و

؟ع؟  ‌عیل  حضرت  با  ؟ع؟  عیسی  حضرت  شباهت‌های  مقاله  آن  در  است.  رسیده 

یکأد بر منابع اصیل و رويکرد  ‌‌‌ت کلام و عرفان با  در سه حوزۀ قرآن، سنت )حديث( و 

در  این شباهت‌ها  اوج  نقطۀ  مقاله،  این  در  گرفته است.  قرار  بررسی  مورد  مقایسه‌‌‌ای 

دو حوزۀ عرفان و تشیع مورد بررسی قرار گرفته، اما دربارۀ مقابلۀ دشمن با آن دو بزرگوار 

بحثی به میان نیامده است.

در مورد دشمن‌‌شناسی نیز مقالات متعددی به رشتۀ تحریر درآمده است؛ از جمله 

مجلۀ  در  که  دشمن‌‌‌شناسی«  و  ی  »بیدار مقالۀ  و  قرآن«  در  »دشمن‌‌شناسی  مقالۀ 

ره‌توشهٔٔ راهیان نور چاپ شده است. این مقالات نیز تنها به مبحث دشمن‌‌شناسی 
پرداختند و متعرض دشمن‌‌شناسی در زمان حضرت عیل ؟ع؟ و حضرت عیسی؟ع؟ 

، مطالعه‌‌‌ای تطبیقی بین دشمن‌‌شناسی در دو دورۀ  نشدند؛ لکن در مقالۀ پیش رو

گیرد. امیرالمؤمنین ؟ع؟ و عیسی بن مریم ؟عهما؟ انجام‌ می

م فهوم‌شناسی
 تبیین  که با توصيف و »تحقیق تطبیقی«‌ شناخت یک پدیده در پرتو مقایسه است 

چند  یا  دو  مقایسۀ  که  بیان  بدین  میپذیرد؛  انجام  اختلاف  نقاط  و  ک  اشترا نقاط 

ک و اختلاف  پدیده )موضوع یا ‌‌‌مسئله( در دامنه‌ای مشخص برای کشف نقاط اشترا

باید  تطبیقی،‌  مطالعات  در  میشود.  انجام‌  تحقیق  هدف  به  رسیدن  برای  آن‌ها، 

به  نوشتار  این  در  باشد.  مشخص  تطبيق  دامنۀ  و  تحقیق  ‌‌‌مسئله  تطبيق،  هدف 

ی  بررسی تطبیقیِِ دو دورۀ امیرالمؤمنین ؟ع؟ و حضرت عیسی ؟ع؟ با روش داده‌پرداز

تحیلیل و به صورت کتابخانه‌‌‌ای پرداخته‌ میشود.
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بررسی تطبیقیِِ دشمنی با امیرالمؤمنین ؟ع؟ و حضرت عیسی ؟ع؟
وجود  ؟؟﻿عهما؟،  مریم  بن  عیسی  به  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  شباهت  وجوه  مهم‌ترین  از  یکی 

اسلام  امت  از  را  خود  که  بود  حضرت  آن  مقابل  در  منافق  و  سرسخت  دشمنان 

به  را  ایشان  برحقّّ  وصیّّ  و  ؟ص؟  خدا  رسول  با  دشمنی  و  عناد  اما  کیردند،  م معرفی‌ 

ی از حضرت  التزام به توحيد و پیرو با ادعای  که یهود  گونه  نهایت رساندند؛ همان‌

فروگذار  ؟عهما؟،  مریم  بن  عیسی  یعنی   ، او از  پس  پیامبر  با  دشمنی  در  موس ی؟ع؟ 

نکردند. تا زمانی که حضرت عیسی ؟ع؟ در مورد نزديک شدن ملكوت آسمان سخن‌ 

‌ میگرفت. بیشتر افرادی که به او ایمان‌  میگفت، کلامش مورد استقبال و پذیرش قرار

خواهد  خدایی  فاضلۀ  مدينۀ  پادشاه  زودی  به  ی  و که  بودند  باور  این  بر  میآوردند 

کنند.1 اما رهبران یهود  کامی ظاهری آن پیامبر الهی را تصور  ‌ نمیتوانستند نا شد و

برآورده‌  را  فاتح  مسیح  یک  قیام  برای  آنان  ی  آرزو ی  و کردند  مشاهده  که  هنگام  آن 

‌های ناپسند آنان مخالفت‌ مکیند و تعاليم  نمیسازد، بکله با مفاسد اخلاقی و رفتار

ی برخاستند؛ تا آنجا  او منافع آن‌ها را مورد تهدید قرار داده است، به مخالفت با و

ناروا  تهمت‌های  با  و  زدند  توطئه  به  دست  او  رساندن  قتل  به  برای  یهود  بزرگان  که 

گفتۀ  کردند! بر اساس  ی  و بدگویی نزد پیلاطس، فرمانروای روم، بر اعدام او پافشار

کردند و روز  او را دفن  از دنیا رفت،  اناجیل، آن حضرت مصلوب شد و بر صليب 

ی قربانی گناهان  سوم از قبر خود برخاست و به آسمان رفت. مسیحیان معتقدند و

گردد.2 و این باورها و امثال  گناهان مردم  کشته شد تا فدایِِی  مردم شد و برای این 

؟عهما؟  مریم  بن  عیسی  آموزه‌های  تحريف  برای  یهود  عظیم  توطئه  نشان‌دهندۀ  آن 

کش دست  است؛ یعنی آن‌ها پس از عروج عیسی ؟ع؟ نیز از دشمنی با او و آیین پا

کنار زدند و به  ، جناب پطرس )شمعون الصفا(، را  برنداشتند و وصی و جانشين او

ی از سیره  تغییر و تحريف این آیین پرداخته و جامعۀ مسـیحیِِ نخستین را که با پیرو

ی گرفته بود، تغییر دادند.  ک عیسوی رنگ و بوی الهی و اُُخرو و سلوک پا

1. کتاب مقدس )عهد جدید(‌، انجیل متی: 21/ فقره 16.
.ک: كتاب مقىس )عهد عتیق(، اشعیا: 61/ فقره 1. 2. ر
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جانشین  اََعمال  گویای  که  رسولان«  »اعمال  دومِِ  بخش  در  جدید  عهد  کتاب  در 

حضرت عیسی ؟ع؟، یعنی جناب پطرس است، جامعۀ اولیۀ متأثر از تعالیم عیسی 

‌ مکیشد:  گونه به تصوير مسیح ؟ع؟ را این‌

کیردند و پای‌بند  گرفتن از رسولان کوشش‌ م )تـازه‌مسـیحیان( در تعليم 

مستولى  همه  بر  خوف  بودند.  دعا  و  نان  تقسيم  و  برادرانه  مشارکت 

به ظهور رساندند.  و معجزات  آيات  و  گشت، رسولان بسی شگفتیها 

ک و اموال  کیردند، املا جمله مؤمنان همه‌چیز را با کیدیگر قسمت‌ م

کیردند.  خود را فروخته، بهای آن را به هرکس به قدر احتیاجش تقسیم‌ م

به  را  خویش  طعام  میرفتند.  معبد‌  به  صداقت  و  یک‌دلی  با  روز  هر 

خوشی و صفای دل‌ میخوردند و خدا را حمد‌ میگفتند و نزد تمامی 
‌ میگشـتند.1 خلق عزیز

البته این صفا و یک‌رنگی با گذشت زمان، به دشـمنی مبـدل گشـت و این نبود مگر 

ک عیسوی و تحريف آموزه‌های الهی آن؛ تا  به خاطر هجوم فرهنگیِِ یهود بر آیین پا

آنجا که آیین توحیدی عیسوی به انواع آموزه‌های شرک‌آلود ملوث گشت.

مسـیحیان  عقاید  بین  که  کردند  مشاهـده  غربی  دانشـمندان  برخی   ، اخیر قرون  در 

خود  بررسیهای  در  آنان  دارد.  وجود  فراوانی  تشابه  هندی  بت‌پرستان   عقاید  و

یافتند که عقایـد تثیلث، فداء، تصليب و سایر مسائل اعتقادی مسـیحیان عیناًً  در

‌‌‌بت‌پرسـتان وجود داشـته و در اعتقادات‌ بنیاسـرائیل سابقه‌‌‌ای نداشته  در مذاهب 

کتاب‌های  در  مشابهی  عبارت‌های  انجیل،  از  جمله‌هایی  برابر  در   حتى  و است 

که حتی  آنان دیدند  برانگیخته است.  را  ایشان  که حیرت  یافته‌اند   بودایی  و هندو 

لقب‌های: فداشونده، بردارندۀ گناهان و غیر این‌ها که به مسـیح ؟ع؟ اطلاق‌ میشود، 

دانشـمندان  است،  بیشتر  ادیان  آن  یخی  تار سابقۀ  چون  و  بوده  نیز  مـذاهب  آن  در 

از آن  باید  که اعتقادات و اصطلاحات مسیحیان در این باب  گونه نظر دادنـد  این‌
ادیان گرفته شده باشد.2

1. کتاب مقدس )عهد جدید(، اعمال رسولان: 2/ فقره 47-‌42.
.ک: توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، ص17. 2. ر
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‌‌‌ای پاول دیویس1، روحانی آزاداندیش مسیحی‌، در کتاب مفهوم طومارهای بحرالمیت 

می‌نویسد:

بکله  نبود؛  خدا  پسـر  یهودی‌الاصل،  مسیحیان  انتظار  مورد  مسیحای 

پیامبری از طرف خدا بود. او بنا نبود با خون خویش کفارۀ گناهان دیگران 

 تأسيس نظام  از راه ایجاد حکومت مسـیحایی و که  شود؛ بکله قرار بود 

جديدی روی زمین، مردم را نجات دهد. این عقاید کاملاً بر آنچه پیش از 

(، منطبق‌ میشـد. همچنین  آن بود، به‌ویژه میـترا )منجی بت‌پرستان هندو

توسط  که  بود  میترا  ولادتِِ  سالروز  شـتوی(2  )انقلاب  دسامبر   25 روز 

مسـیحیان، سالروز تولـد عیسـی قرار داده شد و حتى روز سََبت )شـنبه(، 

یعنی هفتمین روز یهودیان که توسط خداوند در شـریعت موسی )تورات( 

مشخص شده و خداوند آن را تقدیس کرده بود، تحت ‌‌‌تأثیر اندیشه‌های 

شد.  تبدیل  است،  فاتـح  خورشـید  روز  که  »یک‌شـنبه«  روز  به  میترایی 

یاد است که‌ میتوان گفت که از  ارتباط مسیحیت با بت‌پرستی به قدری ز
مسیحتِِی اصیل مقدار بسیار اندیک باقی مانده است.3

اما سؤال مهم در اینجا این است که عامل این همه تحريف در الهیات مسیحی را در 

کجا باید ‌‌‌جست‌وجو کرد و متأثر از افکار کدام فرد یا گروه دانست؟ 

فردی  بود،  کرده  معرفی  خود  جانشینی  به  را  پطرس  ؟ع؟  عیسی  حضرت  آن‌كه  با‌‌‌ 

.Paul Davies .1
.winter solstice .2

انــقلاب شــتوی یــا انــقلاب زمســتانی، آغــاز زمســتان اســت. پــس از انــقلاب شــتوی، طــول روزهــا 
ی از جشــن‌ها و آیین‌هــای باســتانی در فرهنگ‌هــا  ‌ میشــود. انــقلاب شــتوی منشــأ بسیــار بلندتــر
کریســمس از جملــۀ ایــن مراســم اســت. در  و تمدن‌هــای بشــری اســت. شــب لیــدا، حنــوکا و 
یلکســای رم، مراســم ســالروز تولــد  یلکســاهای غربی، از جملــه  ســال 354 میلادی بعضــی از 
کــه از  مسیــح را در 25 دســامبر گرفتنــد. در آن زمــان، ایــن روز را بــه خطــا روز انــقلاب شــتوی، 
آن بــه بعــد طــولِِ روز رو بــه فزونــی‌ مینهــد، محاســبه کــرده بودنــد. ایــن روز از قبــل نیــز روز جشــن 

اصلــیِِ یکــش میتــرا، یعنــی روز تولــد مهــرِِ شکســت‌ناپذیر بــود.
3. توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، ص170 .
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کرد و معمار  یهودی به نـام »پولس«1 عملاً خود را وصیّّ حضرت عیسی ؟ع؟ معرفی 

مسـیحیت کنونی شـد. بدیهی است آشنایی با مسیحیت بدون شناخت شخصیت 

او  که  ‌‌‌تأثیری  و  نقش  زیرا  نیست؛  امکان‌‌‌‌پذیر  مسیحیت  آیین  بر  ی  و ‌‌‌تأثیر  و  پولس 

مسیحیت  مؤسس  دومین  را  او  برخی  که  است  به‌اندازه‌‌‌ای  گذاشت  مسیحیت  در 

آموزه‌های  بر  اینکه دیدگاه‌های پولس در مواردی  ‌‌‌تأمل  قابل  کرده‌اند. نکتۀ  قلمداد 

که مسیحیان امروز را‌ میتوان »پولسی«  حضرت عیسی ؟ع؟ نیز غلبه یافت؛ تا آنجا 

اعتقادات  مهم‌ترین  نیز  و  جدید  عهد  نوشته‌های  از  توجهی  قابل  بخش  نهاد.  نام 

مسیحی از نوشته‌ها و اندیشه‌های او سرچشمه گرفته است.

، »شاؤول«2 بود که از نام‌های عبری است. او پس از تظاهر به  نام این شـخص در آغاز

مسیحیت، نام خود را به »پولس« تغییر داد که ترجمۀ یونانیِِ واژۀ شاؤول و به معنای 

»کوچک« است. 

وی با آنکه یهودیِِ متعصبی بود، تابعیت رومی داشت و پس از رفتن حضـرت عیسـی؟ع؟، 

بزرگ‌ترین  از  یکی  عنوان  به  و  بود  مشـغول  مسـیحیان  تعقيب  و  اذیت   ، آزار به 

‌ میرود، تا اینکه مدعى  گران مسیحیان در عصر ظهور مسیحیت به شمار شکنجه‌

یه  به سور اورشیلم  از  که  بازگرداندن مسیحیانی  و  برای دسـتگیری  که  شد هنگامی 

او ظاهر شده  بر  را در راه دیده، روح عیسی ؟ع؟  گریخته بودند میرفته، نور عیسی 

یلکسا جفا نکند، و به دستور او مسیحی شده است؛ ادعای  که بر  و از او خواسته 

پولس  که  همین‌جاست  از  و  نبوده.3  آن  بر  شاهدی  او  خود  جز  که  اثبات‌ناپذیری 

ادعای مسیحی شدن‌ مکیند و به جایگاه مهمی در مسیحیت‌ میرسد. 

ی میدهد  که قاعدتاًً مكاشفه برای افرادی رو ‌‌‌تأمل دارد این است  که جای  نکته‌ای 

ُـس رســول )بــه 
ل�
Paul .1 یــا شــائول طرسوســی )بــه عبــری: שאול התרסי( شناخته‌شــده بــه‌ نــام پو

شــاخۀ  از  یهــودی‌ای  پولــوس(،   Παῦλος و  ســوئولوس   Σαῦλος ســائول،   :  Σαούλ یونانــی 
کــه بعدهــا بــه عیســی بــه عنــوان مسیــح ایمــان آورد و از مبلغــان مسیحیــت یــا  فریسیــان بــود 
رســولان مسیــح بــود. پولــس بــر خلاف حواریــون، هرگــز بــا عیســی دیــدار مســتقیم نداشــته‌ اســت.

.Shaul .2
.ک: کتاب مقدس )عهد جدید(، اعمال رسولان: 9/فقره ‌1_31. 3. ر
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که اهل مراقبه و دارای صفای باطن باشند، نه برای کسی که نامش برای مسیحیان، 
ک عیسوی با شکنجه و آزار و اذیت همراه بوده است؛  مؤمنان و معتقدانِِ به آیین پا
دشمنان  از  یکی  که  است  ممکن  چگونه  که  دارد  وجود  ابهام  این  هنوز  بنابراین 
گاه هم آن حضرت را ندیده و به ایشان ایمان  سرسخت حضرت عیسی ؟ع؟ که هیچ‌
نیاورده و از هیچ جنایتی در حقّّ پیروان او فروگزار نکرده، باید برای این امر انتخاب 

شود؟! بدون شک، این ‌‌‌مسئله تردیدها را دربارۀ پولس افزایش‌ میداد. 

هانس کونگ1، الهی‌دان بزرگ مسیحی،‌ مینویسد: 

کرده  ظهور  کسی  زیرا  بود؛  بحث‌برانگیز  ابتدا  همان  از  پولس  حکایت 

گرد مستقيم عیسی نبود؛ بکله آن حضرت را از طریق سخنان  بود که شا
گردی عیسی مسیح داشت.2 مردم شناخته بود، اما ادعای شا

گریدی‌3 مینویسد: »پولس به خاطر توسعه یافتن افکارش آنقدر مسیحیت را  جوان 
تغییر داد که گویی مؤسسِِ دوم آن است.«4

لقب  مسیحیت  مؤسس  دومین  غالباًً  را  ی  حََوار »پولسِِ  مینویسد:  ناس‌5  جان 
تحريفکنندۀ  بزرگ‌ترین  را  پولس  دجال،  خود،  اثر  آخرین  در  نیز  نیچه  داده‌اند.«6 

مسیحیت معرفی مکیند.7

گوید:  هانس کونگ می

سؤالی ذهن مسیحیان را سخت به خود مشغول داشته و آن سؤال این 

است که: آيا پولس واقعاًً عيسای ناصری را درست شناخت يا فهم او از 
عيسى درست نبود؟8

.Hans Küng .1
.ک: کونگ، هانس، متفكران بزرگ مسیحی، ص17. 2. ر

.Jo Ann Grady .3
4. گریدی، جو آن، مسیحیت و بدعت‌ها، ص47.

.John Boyer Noss .5
يخ جامع ادیان، ص614. ، تار 6. ناس، جان بایر

7. کونگ، هانس، متفكران بزرگ مسیحی، ص17.
8. همان.
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کس‌1 مینویسد:  ی کا هارو

به  او  از  اغلب  و  نیست  شناخته‌شده  ‌خوبی  به  قدیس  پولسِِ  امروزه 

کرد، به ‌بدی  که تعالیم ابتدایی و سادۀ عیسی را منحرف  کسی  ‌عنوان 

یاد میشود.﻿2

ی اختصاص دارد و در سطور فوق اجمالاً به آن‌ها اشاره  برخی از تعالیم پولس که به و

شد، از این قبیل است: 

1. گناه اولیه: بر اساس این عقیده، آدم ؟ع؟ در بهشت از خوردن میوۀ درختی منع شد، 

کرد و همگی به جهنم  گناه، خدا بر انسان‌ها غضب  اما از آن خورد و به واسطۀ آن 

محکوم شدند. این اعتقاد از اصولى است که بیشتر مسیحیان بدان معتقدند.

2. فداء: بر طبق این عقیده، عیسی ؟ع؟ کفارۀ گناه آدم ؟ع؟ را یک بار و برای همیشه 

شایسته  بی‌نهایت  خدای  بین  گناه  که  را  ی  دیوار مطلق،  اطاعت  با  و  پرداخت 

 انسان متمرد قرار داده بود منهدم کرد، و زندگی تازه‌‌‌ای در اثر فدا شدن عیسی ؟ع؟  و

پدید آمد که اثر عینی و اجتماعی گناه‌ نمیتواند در آن مانعی ایجاد کند.3 از دیدگاه 

كه انسان  ‌‌‌ آن‌ پولس، كه دیدگاه غالب اندیشه‌ورزان مسیحیِِ معاصر نيز هست، پس از

گناه، خارج شد و به واسطۀ حكم الهی،  به واسطۀ فديۀ مسيح، از اسارت و لعنت 

او  كارهای خوب براى  كه انجام  گونه‌اى تغيير میكند  او به‌ عادل شمرده شد، روح 

آسان است؛ زيرا ديگر در اسارت گناهان نيست؛ به راحتی مى‌تواند گناه را ترک گفته 

ى آورد؛ زيرا او ديگر نه اسير گناه، بلكه غلام خدا خواهد شد.  و به اطاعت خداوند رو

پس گناه در جسم فانیِِ شما حكمرانى نكند تا هوس‌هاى آن را اطاعت نماييد.4 اما 

الحال چون كه از گناه آزاد شده و غلامان خدا گشته‌ايد، ثمر خود را براى قدّّوسيت 
يد كه عاقبت آن حيات جاودانی است.5 میآور

.Harvey Cox .1
ی، مسیحیت، ص49. کس، هارو 2. کا

.ک: توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، ص181. 3. ر
4. کتاب مقدس )عهد جدید(، نامه‌های پولس به روميان: 12/ فقره 6.
5. کتاب مقدس )عهد جدید(، نامه‌های پولس به روميان: 12/ فقره 6.
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‌‌‌مسئله برداشته شدن شریعت نیز از ابداعات پولس است. چنین  3. نفی شریعت: 

اساس  بر  است.  نشده  نقل  حواریون  از  نه  و  ؟ع؟  عیسی  حضرت  از  نه  عقیده‌‌‌ای 

هست  نیز  ؟ع؟  عیسی  شریعت  تورات،  شریعت  ؟ع؟  عیسی  حضرت  سخنان 

کرده، ملتزم به  که برخی تحريم‌ها را نسخ   حضرت عیسی ؟ع؟ جز در موارد اندیک  و

شرایع تورات و حضرت موسی ؟ع؟ بوده است؛ چنانکه انجیل متی از آن حضرت 

نقل‌ مکیند:

گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات و نوشته‌های پيامبران را نسخ کنم، بکله 

آسمان  تا  گویم  می شما‌  به  راستی  به  زیرا  ببخشم؛  تحققشان  تا  آمده‌ام 

از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا  و زمین زایل نشود، نقطه یا همزه‌‌‌ای 
اینکه همه به انجام رسد.1

ادعاى جديد پولس در مورد شريعت مبتنى بر الهيات خاصّّ اوست و به مباحثى 

مانند »ايمان«، »فداء« و »نجات« گره خورده است. پولس، شريعت را براى دورۀ قبل 

شريعت  كارآمدى  دورۀ  مسيح،  عيسى  شدن  فدا  با  كه  میدانست  مسيح  آمدن  از 

طريق  از  میتوانند  غيريهودى(  و  )يهودی  مؤمنان  است.  رسيده  پایان  به  )اعمال( 

ايمان به مسيح، به عدالت برسند و نجات يابند. 

ى  در مسئله دين‌دار قومیتی  نگاه  و  از سویی،  يهود  كاهنان  ى  كار يا ر و  ظاهرگرايى 

ی دانستن استفاده از فيض هدايت مسيح توسط يهوديان و سخت‌گيرى   انحصار و

، باعث شد  آنان در عمل به احكام و ظواهر شريعت )از جمله ختنه( از سوى ديگر

از  ى  )اعمال( نفى میشد، بسيار آن شريعت  كه در  آيينى  با طرح  بتواند  كه پولس 
مردم به‌خصوص غيريهوديان را به سوى خود جذب كند.2

ی از الهیدانان عقیده دارند که الوهيت مسیح از ابداعات  4. الوهيت مسیح: بسیار

پولس است و اناجیل تحت تأثیر افکار او بوده‌اند.

1. کتاب مقدس )عهد جدید(، انجیل متی: 5/ فقره 19-17.
کتــاب  ‌2-24؛  فقــره   /21 روميــان:  بــه  پولــس  نامه‌هــای  جدیــد(،  )عهــد  مقــدس  کتــاب  .ک:  ر  .2

.15-‌2 فقــره   /11 غلاطيــان:  بــه  پولــس  نامه‌هــای  جدیــد(،  )عهــد  مقــدس 
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لازم‌  را  قدرتمندان  و  کمان  حا از  اطاعت  ی  و کمان:  حا از  ‌شرط  بی‌قیدو اطاعتِِ   .5
گوید: »پولس، مردم را به اطاعت از  ، دانشمند مسیحی، می یلیام ميلر میدانست. و

کیرده است.«1 قيصر دعوت‌ م
از آنچه گذشت توجه ما به این نکته جلب‌ میشود که تمرکز پولس بر مسائل اعتقادی 
و تغییر باورهای دینیِِ جامعۀ مسیحیت و پیروان حضرت عیسی ؟ع؟ بود و موفق 
 امروزه  و گیرد  لقب  مسیحیت«  دوم  »مؤسس  که  دهد  توسعه  آنقدر  را  افکارش  شد 

ی به عنوان یکی از رسولان، جایگاه ویژه‌ای قائل شود.2 جامعۀ مسیحی برای و
یهودیِِ  فردِِ  یک  عنوان  به  پولس  که  برد  پی  میتوان  درآمد‌  تحریر  رشتۀ  به  آنچه  از 
گرايش به مسیحیت  یتی طراحیشده، تظاهر به  ‌ میتواند بر اساس مأمور مسیح‌ستیز
کند و با برنامه‌ای مشخص با کنار زدن جانشین راستين حضرت عیسی ؟ع؟، رهبری 
مسیحیت را به دست گیرد و دست به تحريف این آیین آسمانی زند؛ دقیقاًً مثل همان 
که برای جامعۀ اسلامی نیز طراحی شد تا پس از رحلت رسول خدا ؟ص؟ با  برنامه‌ای 
بر سر دین عیسی مسیح؟ع؟  که  را  بلایی  این جامعه،  الهیِِ  رهبریِِ  غصب جایگاه 
آوردند و به تحريف همه‌جانبۀ آن منجر شد، بر سر اسلام و جامعۀ اسلامی نیز بیاورند؛ 
و بر این اساس، جریانات بعد از رحلت رسول خدا ؟ص؟ و واقعۀ سقیفه‌ میتواند جزء 

همین نقشۀ ازپیش‌طراحیشدۀ یهود باشد.
امیرالمؤمنین ؟ع؟ در  اثبات نقش یهود در غصب خلافت  برای  از مهم‌ترین دلایل 

سقیفۀ بنیساعده، آیۀ ۶۰ سورۀ »اسراء« را‌ میتوان ذکر کرد:
)کامل(  احاطه  مردم  به  جهت(  هر  )از  پروردگارت  یقیناًً  گفتیم:  تو  به 

و نیز درختِِ نفرين‌شده در  تو نشان دادیم،  که به  را  دارد، و آن خوابی 

برای مردم  آزمایشی )بزرگ(  و دیگر طاغيانند( جز  را )که بنیامیه  قرآن 

( میترسانیم، ولی بر آنان  کفر قرار ندادیم، و ما آنان را )از فرجام شرک و 
جز طغیانی بزرگ نمیافزاید.3

ی روم و ایران، ص 148 . يخ یلکسای قدیم در امپراطور یلیام، تار ، و 1. ميلر
.ک: توحیدی، محمدضیاء، درآمدی بر کتاب مقدس و الهیات مسیحی، ص 96. 2. ر

جََرََةََ 
وََاشَّل�َ اسِِ  لِِنَّل�َ فِِتْْنََةًً  ا 

َ�
إِِلَّ يْْنََاكََ  رََ

َ
أَ تِِي 

َ�
الَّ يََا  ؤْْ ارُّل�ُ نََا 

ْ
جََعََلْ وََمََا  اسِِ  بِِانَّل�َ حََاطََ 

َ
أَ كََ  بَّ�َ رََ إِِنَّ�َ  كََ 

َ
لَ نََا 

ْ
قُُلْ >وَإِذْْ   .3

كََبِِرًًيا<. طُُغْْيََانًًا  ا 
َ�
إِِلَّ دُُيهُُمْْ  يََزِِ فََمََا  فُُهُُمْْ  ِ وََنُُخََوِّ� نِِ 

َ
قُُرْْآَ

ْ
الْ فِيِ  عُُونََةََ 

ْ
مََلْ

ْ
الْ
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کرم؟ص؟  یای معروف پیامبر ا بر اساس تفاسیر شیعه و سنی، شأن نزول این آیۀ شریفه، رؤ
ینگان بر منبرشان نشسته‌اند.1 از  که بوز که ایشان در خواب مشاهده فرمودند  است 
که منبر در آن دوران صرفاًً مکانی برای جلوس پیامبر ؟ص؟ و جانشینان ایشان  آنجا 
ی جدی است به اینکه خلافت و جانشینی پیامبر ؟ص؟ در  بود، این خواب هشدار
معرض خطر قرار گرفته است و »شجرۀ ملعونه« در این امر نقش اساسی دارند. حال 
باید به این سؤال پاسخ دهیم که: این شجرۀ ملعونه کدام قبلیه است که در قرآن مورد 

لعن قرار گرفته است؟

که این  کریم و تفاسیر آن میتوان به این حقیقت پی برد  بدیهی است با بررسی قرآن 
قوم‌ بنی‌اسرائیل است که در قرآن بارها لعنت شده و حدود نُُه بار مورد لعن و نفرين قرار 
، از مصادیق شجرۀ ملعونه شمرده  گرفته است2 و همان‌ها هستند که در برخی تفاسیر
یخی نیز بر ارتباط بنی‌امیه  شده‌اند.3 تأمل در قرآن کریم و روایات و تییأدات اسناد تار

با یهود گواهی می‌دهد که نخستین نشانه در قرآن، همین رؤیای پیامبر ؟ص؟ است. 

یا  ، دو موضوع مطرح شده که باید با کیدیگر مرتبط باشند: یکی موضوعِِ رؤ در آیۀ مزبور
یا در آیات  و خوابی که پیامبر ؟ص؟ دیدند و دیگری شجرۀ معلونه در قرآن. محتوای رؤ

ي، ‌237/20-238؛ القرطبــي، محمــد بــن  ی، فخرالدیــن بــن العلامــة، تفسیــر الــراز 1. محمــد الــراز
احمــد، الجامــع لأحــکام القــرآن، ‌282/10-283؛ الطبرســی، فضــل بــن الحســن، مجمــع البیــان 
فــي تفسیــر القــرآن، 654/6؛ فیــض کاشــانی، محمــد بــن المرتضــی، کتــاب الصافــی فــي تفسیــر 

.424-‌422/4 القــرآن، 
قِِرََدََةََ 

ْ
الْ مِِنْْهُُمُُ  وََجََعََلََ  يْْهِِ 

َ
عََلَ وََغََضِِبََ  هُُ  اللَّ�َ عََنََهُُ 

َ
لَ مََنْْ  هِِ  اللَّ�َ عِِنْْدََ  مََثُُوبََةًً  ذََلِِكََ  مِِنْْ   ٍ

بِِشََرٍّ� مْْ 
ُ

ئُُكُ نََبِّ�ِ
ُ
أُ هََلْْ  >قُُلْْ   .  2

خبــر  شــما  بــه  آيــا   : بگــو بِِيلِِ<؛  اسَّل�َ سََوََاءِِ  عََنْْ  ضََلُّ�ُ 
َ
وََأَ انًًا 

َ
مََكَ شََرٌّ�ٌ  ئِِكََ 

َ
ولَ

ُ
أُ اغُُوتََ  اطَّل�َ وََعََبََدََ  رََي  خََنََازِِ

ْ
وََالْ

دهــم از كســانى كــه كيفرشــان در نــزد خداونــد بدتــر اســت )از ايــن مؤمنــانى كــه شــما بــر آن‌هــا 
يــد(؟ آن‌هــا كســانى هســتند )از اسلافتــان( كــه خــدا آنــان را لعنــت كــرده و بــر آن‌هــا  گير عيــب می
ينــگان و خوک‌هــا درآورده و كســانى كــه طاغــوت  غضــب نمــوده و بــرخى از آنــان را بــه صورت بوز

را پرســتيدند. آن‌هاينــد كــه جايگاهشــان بدتــر و از راه راســت گمراه ترنــد؛ مائــده: 60.
انُُوا 

َ
وََكَ عََصََوْْا  بِِمََا  ذََلِِكََ  يََمََ  مََرْْ ابْْنِِ  وََعِِيسََى  دََاوُُودََ  لِِسََانِِ  ى 

َ
عََلَ إِِسْْرََائِِيلََ  بََنِِي  مِِنْْ  وا  كََفََرُُ ذِِينََ 

َ�
الَّ عِِنََ 

ُ
>لُ

يــم لعنــت  يدنــد، بــه زبــان داود و عيــسى بــن مر كــه كفــر ورز يََعْْتََدُُنََو<؛ كســانى از بنى‌اســرائيل 
کردنــد؛  شــدند. ايــن بــه خاطــر آن بــود كــه نافرمــانى كردنــد و پيوســته )از حــدود الــهى( تجــاوز می‌

مائــده: 78.
3. الطبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان في تفسیر القرآن، 655/6.



130
۱۴

۰۱ 
ن 

ستا
 زم

   و 
ییز

  پا
م _ 

 دو
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

خواب  ؟ص؟  پیامبر  که  کرده‌اند  اشاره  جریان  این  به  مفسران  ولی  است؛  نشده  بیان 

دیدند میمون‌هایی از منبر ایشان بالا میروند. این میمون‌ها در روایت به »بنیامیه« 

گونه استنباط کرد که تنها قومی‌ که در قرآن  ،‌ می‌توان این‌ تعبیر شده‌اند.1 از سوی دیگر

کریم تعبیر »میمون« دربارۀ آن‌ها به کار رفته، قوم بنیاسرائیل است؛ آنجا که در مورد 

اصحاب سبت و مسخ آنان میفرماید: 

خبر  خدا،  پیشگاه  در  یکفر  این  ]صاحبانِِ[  از  بدتر  به  را  شما  آیا   : بگو

آنان  از  و  گرفته  خشم  آنان  بر  و  کرده  لعنتشان  خدا  که  همانان  دهم؟ 

کرده‌اند.  را پرستش  که طاغوت  آنان  و  آورده،  پدید  و خوکان  ینگان  بوز

، و از راه راست گمراه‌ترند.2  اینانند که از نظر منزلت، بدتر

که بلافاصله ذکر میشود و نشان‌دهندۀ  ، تعبیر »شجرۀ ملعونه« است  موضوع دیگر

که منظور  ارتباط دو قسمتِِ آیه با کیدیگر است. روایات بر این نکته تصریح دارند 

که از معنای  از شجرۀ ملعونه نیز بنیامیه است.3 امام صادق ؟ع؟ در جواب فردی 

.ک: طباطبائی، سید محمدحسین، المیزان في تفسیر القرآن، 140/۱۳. 1. ر
قِِرََدََةََ 

ْ
الْ مِِنْْهُُمُُ  وََجََعََلََ  يْْهِِ 

َ
عََلَ وََغََضِِبََ  هُُ  اللَّ�َ عََنََهُُ 

َ
لَ مََنْْ  هِِ  اللَّ�َ عِِنْْدََ  مََثُُوبََةًً  ذََلِِكََ  مِِنْْ   ٍ

بِِشََرٍّ� مْْ 
ُ

ئُُكُ نََبِّ�ِ
ُ
أُ هََلْْ  >قُُلْْ   .2

.60 مائــده:  بِِيلِِ<؛  اسَّل�َ سََوََاءِِ  عََنْْ  ضََلُّ�ُ 
َ
وََأَ انًًا 

َ
مََكَ شََرٌّ�ٌ  ئِِكََ 

َ
ولَ

ُ
أُ اغُُوتََ  اطَّل�َ وََعََبََدََ  رََي  خََنََازِِ

ْ
وََالْ

ا 
َ�
يْْنََاكََ إِِلَّ رََ

َ
تِِي أَ

َ�
يََا الَّ ؤْْ نََا ارُّل�ُ

ْ
ــدْْ سُُــئِِلََ عََــنْْ هِِــذِِهِِ الآیــهِِ _‌ >وََمََا جََعََلْ  الِلهِ ؟ص؟ وََقََ

َ
ــتُُ سََــمِِعْْتُُ رََسُُــولَ

ْ
3. »قُُلْ

لالــةِِ 
ــةِِ ال�ضََّ ــنْْ أئِِ�مََّ ِـي رََأیــتُُ اثْْنََــي عََشََــرََ رََجُُلاً مِِ نِنِّ  اِِ

َ
ــالَ نِِ< فََقََ

َ
قُُرْْآَ

ْ
عُُونََةََ فِيِ الْ

ْ
مََلْ

ْ
جََرََةََ الْ

اسِِ وََاشَّل�َ فِِتْْنََةًً لِِنَّل�َ
ــنْْ  ــمْْ رََجُُلانِِ مِِــنْْ حََییــنِِ مِِ قََهْْقََــرََی فِِهِِی

ْ
ى أدْْبارِِهِِــمُُ الْ

َ
تــي عََــلَ ونََ اُُ�مََّ ُـونََ یــرُُ�دُُّ

ل�
نْْیزِ ــرِيِ وََ صْْیعََــدُُونََ مِِنْْبََ

بِِي العــاصِِ 
َ
نِِْ أَ دِِْ الحََکََــمِِ ب�

ل�
هٌٌَ مِِــنْْ‌ بنــي أمََیــةًً وََسََــبْْعََةُُ مِِــنْْ وُُ ث� یــشٍٍ مُُخْْتََلِِفََیــنِِ ]تََیــم وََعََــدِِي[ وََثََلا قُُرََ

 وََعِِبــادََ الِلهِ 
الَا

کِِتــابََ الِلهِ دََخََ ــوا 
ُ
ثیــنََ رََجُُلاً جََعََلُ غُُــوا ثََلا

َ
‌ بنــي‌ أبِِي العََــاصِِ إذاًً بََلَ

 ا�نََّ
ُ

وََسََــمِِعْْتُُهُُ قُُیــولُ
کیــه دربــارۀ ایــن آیــه از آن حضــرت   الِلهِ دُُوََلا«؛ گفتــم: از پیامبــر ؟ص؟ شــنیدم‌، درحال

َ
لا وََ مََــالَ خََــ�وََّ

نِِ<؛ قــرار 
َ
قُُرْْآَ

ْ
عُُونََةََ فِيِ الْ

ْ
مََلْ

ْ
جََرََةََ الْ

اسِِ وََاشَّل�َ ا فِِتْْنََةًً لِِنَّل�َ
َ�
إِِلَّ يْْنََاكََ  رََ

َ
تِِي أَ

َ�
يََا الَّ ؤْْ نََا ارُّل�ُ

ْ
ســؤال شــد: >وََمََا جََعََلْ

ندادیــم خــوابی را کــه بــه تــو نشــان دادیــم مگــر فتنــه‌‌‌ای بــرای مــردم و بیــان شــجرۀ ملعونــه در قرآن، 
 پاییــن‌  حضــرت فرمــود: »مــن دوازده نفــر از امامــان گمراهــی را دیــدم کــه از منبــرم بــالا‌ میرفتنــد و
گردانیدند. در میان آنــان دو نفر از دو طایفۀ  میآمدنــد و امتــم را بــه صورت قهقــرا بــه عقــب برمی
‌ بنیامیــه و هفــت نفر از فرزنــدان حکم بن  مختلــف قریــش، یعنــی »تیــم« و »عــدی«، و ســه نفــر از
أبی‌العــاص بودنــد.« و نیــز از آن حضــرت شــنیدم کــه‌ میفرمــود: »هــرگاه فرزنــدان أبی‌العــاص بــه 
 اموال الهــی را ثروت  ، و ک نیز ســی نفــر برســند، کتــاب خــدا را فریــب مردم، بنــدگان خــدا را غلام و

، ۱۶/۵۸، ح24. ، بحــار الأنــوار کیننــد«؛ مجلســی، محمدباقــر اتخــاذ م
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‌ بنیامیه است.«1 »الشجرة الملعونة في القرآن« پرسید، فرمودند: »منظور

که از امام کاظم ؟ع؟ به دست ما  یارات مطلقه و مأثور سیدالشهدا ؟ع؟  در یکی از ز
یارت کرده‌اند: رسیده، حضرت جدّّ بزرگوارشان را این‌چنین ز

نگه  را  تو  حرمتِِ  و  یختند  ر را  تو  خونِِ  که  آن‌هایی  میدهم  شهادت 

نداشتند، آن‌ها همان کسانی هستند که با زبان داوود و عیسی ‌بن‌ مریم 
لعنت شده‌اند.2

یارت، قرآن کریم ما را به ارتباط و اتحاد‌ بنیامیه با‌ بنیاسرائیل  با توجه به این فقره از ز
که با زبان داوود و عیسی‌ بن‌ مریم ؟عهم؟ لعنت  کسانی را  که  راهنمایی‌ مکیند؛ آنجا 
شدند، معرفی‌ میفرماید.3 در این آیه آمده است: قومی که توسط حضرت داوود ؟ع؟ 

و عیسی ؟ع؟ لعنت شدند، قوم بنیاسرائیل بودند.

که همان‌گونه  بنی‌اسرائیلی هستند  از نسل‌  که شجرۀ ملعونه‌اند،  بنی‌امیه  قبلیۀ  پس 
بی‌اساس  ادعای  است  بدیهی  گرفته‌اند.  قرار  لعن  مورد  قرآن  در  بارها  شد  ذکر  که 
یخ آمده، به هیچ وجه صحت ندارد  توار که در برخی  با‌ بنیهاشم  آنان  خویشاوندی 
 البته دلیل عدم این خویشاوندی هم روایت مهمی است که در منابع حدیثی ما وجود  و
دارد و علمای شیعه به تبیین و توضیح آن پرداخته‌اند. امیرالمؤمنین ؟ع؟ در پاسخ به 
نامۀ معاویه، ضمن افشای چهرۀ بنی‌امیه و برشمردن فضایل اهل‌بیت ؟عهم؟ میفرماید:

ما  ی  آر هستیم،  مناف«  »عبد  فرزندان  همه  ما  کردی  ادعا  اینکه  و 

ما »هاشم«،  مانند جدّّ  »امیه«  اما جدّّ شما  )بنیهاشم( چنین هستیم؛ 

»حرب« همانند »عبدالمطلب«، و »ابوسفیان« مانند »ابوطالب« نخواهند 

 حلال‌زاده مانند  بود. هرگز ارزش مهاجران چون اسیرانِِ آزادشده نیست و

1. الطوســي، محمــد بــن الحســن، التبیــان فــي تفسیــر القــرآن، 494/6؛ البحرانــي، السیــد هاشــم، 
البرهــان فــي تفسیــر القــرآن، 574/4؛ القمــی، علــي بــن ابراهيــم، تفسیــر القمــی، 587/2.

ُـونََ  عُُون�
ْ
وا حُُرْْمََتََــكََ مََلْ

�لُُّ
ذِِیــنََ سََــفََکُُوا دََمََــكََ وََاِِسْْــتََحََ

�لََّ
 اََ

�نََّ
َ
شْْــهََدُُ أَ

َ
... أَ ِ

َـا عََبْْــدِِ اََللَّهِ�� ب�
َ
َـا أَ یْْــكََ ی�

َ
لَاَمُُ عََلَ 2. َ»َالــ�سََّ

 بن  كََِ بِِما عََصََوْْا وََکانــوا یََعْْتََــدُُونََ«؛ القمي، جعفر مَََ ذل� ی� نِِْ مََرْْ ُـونََ عََــلى لِِســانِِ داوُُدََ وََعِِیــسََى اِِب� ب�
�ذََّ

مُُعََ
یــارات، ص216، ح623. محمــد، کامــل الز

انُُوا 
َ
وََكَ عََصََوْْا  بِِمََا  ذََلِِكََ  يََمََ  مََرْْ ابْْنِِ  وََعِِيسََى  دََاوُُودََ  لِِسََانِِ  ى 

َ
عََلَ إِِسْْرََائِِيلََ  بََنِِي  مِِنْْ  وا  ذِِينََ كََفََرُُ

َ�
الَّ عِِنََ 

ُ
>لُ  .3

.78 مائــده:  يََعْْتََدُُنََو<؛ 
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حرام‌زاده‌ نیست.1

عدم انتساب معاویه به عبد مناف، از این فرماشِِی حضرت معلوم‌ میشود که‌ میفرماید:

هرگز کسی که نسبش آشکار و صحيح است )الصریح( مانند کسی که 

خود را به غیر پدرش چسبانده )اللصيق( نیست.

قریشی  »بنیامیه،  مینویسد:  حضرت‌  سخن  این  توضیح  در  ؟رح؟  مجلسی  علامه 

نیستند؛ بکله خود را به این قبلیه چسبانده‌اند.«2 

انکار شده  امیه به صراحت  بودن  و قریشی  نیز عرب  کهن  یخیِِ  تار در برخی منابع 

»امیه«‌  دربارۀ  چهارم،  سدۀ  دانشمندان  از  کوفی،  احمد  بن  عیل  ابوالقاسم  است. 

مینویسد: 

عبد شمس بن عبد مناف )برادر هاشم بن عبد مناف( برده‌ای رومی به 

نام »امیه« داشت که او را فرزندخوانده و منسوب به خود کرده بود. بنابراین 
نسبِِ‌ بنی‌امیه به اینجا منتهی‌ میشود و اصل آن‌ها رومی است.3

النواصب  إلزام  و  الکامل  کتاب  دو  از  مطلب  همین  نقل  با  نیز  ؟رح؟  مجلسی  علامه 

مینویسد: 

امیه، غلام عبد شمس و از اهالی سرزمین روم بود. هنگامی که عبد شمس 

کرد و او را فرزندخواندۀ خود  زیریک و فطانت را در غلامش دید، آزادش 
نامید تا جایی که‌ میگفتند: امیة بن عبد شمس.4

قبلیه  این  به  را  خود  بکله  نیستند؛  قریشی  بنی‌امیه  که  می‌گیرد  نتیجه  سپس  وی 

چسبانده‌اند، و این است معنای سخن امیرالمؤمنین ؟ع؟ که فرمود:‌ بنی‌امیه، لصیقند 

و نسبشان به عبد مناف نمی‌رسد. 

حََــرْْبٌٌ  ولا  كََهََاشِِــمٍٍ،  ــةُُ  مََ�يََّ
ُ
أُ ــسََ  يْْ

َ
لَ كِِــنْْ 

َ
ولَ نََحْْــنُُ،  كََِ  ل�

َ
فََكََذَ ــافٍٍ  مََنََ ــدِِ  عََبْْ ــو  بََنُُ َـا 

إِِنَنَّ كََُ 
ل�
قََوْْ ــا  �مََّ

َ
»وأَ  .1

صِِيــقِِ، 
�لََّ
كََال يــحُُ  رِِ

لِِيــقِِ، ولا ال�صََّ كََال�طََّ مُُهََاجِِــرُُ 
ْ
بٍٍِ ولا الْ بِِي طََال�

َ
كََأَ ُـو سُُــفْْيََانََ  ب�

َ
أَ لِِــبِِ، ولا  مُُ�طََّ

ْ
كََعََبْْدِِ الْ

مُُدْْغِِــلِِ«؛ ســيد الرضــي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغة، 
ْ
مُُؤْْمِِــنُُ كََالْ

ْ
مُُبْْطِِــلِِ، ولا الْ

ْ
مُُحِِــ�قُُّ كََالْ

ْ
ولا الْ

ح407.  ،105  /33  ، الأنــوار بحــار   ، محمدباقــر مجلســی،  17؛  نامــه  ص357، 
.106-105 /33 ، ، بحار الأنوار 2. مجلسی، محمدباقر

ثة، ص123. 3. الكوفي، علي بن احمد، الاستغاثة في بدع الثلا
.544_‌543/31 ، ، بحار الأنوار 4. مجلسی، محمدباقر
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از  متعدد،  نافرمانیهای  علت  به  یخ  تار طول  در  که  قومی  تنها  شد  ذکر  آنچه  بنابر 
ینه تبدیل شده‌اند قوم بنیاسرائلیند،  جمله سرپیچی از عبادت در روز شنبه1، به بوز
ینه‌هایی دید که  یای خویش آن‌ها را به صورت بوز ‌ بنیامیه که پیامبر ؟ص؟ هم در رؤ و
ی  یکنه‌توز که در دشمنی و  از منبر حضرت بالا‌ میروند، از همان دودمانی‌ هستند 
با رسول خدا ؟ص؟ و خاندان مطهرش فروگذار نکردند؛ همانند »ابوسفيان، صخر بن 
ى  از بىبندوبار يخ  که از سران مشرک مكه بود و تار حرب بن امية بن عبد شمس« 
برخاست.  حضرت  با  دشمنى  به  ؟ص؟،  پيامبر  بعثت  از  پس  ی  و دارد.  سخن‌ها  او 
در  شركت  با  شد،  گاه  آ مدينه  به  هجرت  براى  ؟ص؟  پيامبر  تصميم  از  چون  همو 
پذيرفت  را  حضرت  آن  ترور  طرح  اسلام،  گسترش  از  پيشگيرى   براى  و دارالندوه، 
کیرد. پس از   پس از هجرت، مواجهه‌های نظامى مشركان با مسلمانان را رهبری‌ م و
گون به تحريک قريش پرداخت و در سال  ، به روش‌هاى گونا شكست مشركان در بدر
 تن، سپاهى بزرگ را بر ضدّّ مسلمانان سازمان‌دهى كرد و جنگ اُُحد را  سوم با سه‌هزار
، مورد احترام خليفه بود و بر فرشى كه اختصاصىِِ او و  پيش آورد. در زمان خلافت عمر
عباس بود، مینشست. پس از رسیدن عثمان به خلافت که امويان بر رقيب خود برترى 
يافتند، منزلتى مضاعف يافت و در جمع امويان آشكارا گفت: »حال كه گوى خلافت 

يد از دستتان بيرون رود.«2  به دست شما افتاده، در ميان خود آن را بگردانيد و نگذار
ابن‌أبی‌الحدید معتزلی دربارۀ ابوسفیان مینویسد: 

ابوسفیان در روز بیعت با عثمان گفت: ‌‌‌ای فرزندان عبد شمس! خلافت 

را مانند توپ بگیرید و به کیدیگر بدهید. به خدا قسم، نه بهشتی وجود 
دارد و نه جهنمی!3

هُُمْْ كُُونُُوا قِِرََدََةًً خََاسِِئِِينََ<؛ بی‌تردیــد شــما بــه 
َ
نََا لَ

ْ
بْْتِِ فََقُُلْ مْْ فِيِ اسَّل�َ

ُ
ذِِينََ اعْْتََدََوْْا مِِنْْكُ

َ�
قََدْْ عََلِِمْْتُُمُُ الَّ

َ
1. >وََلَ

سرگذشــت گروهــی از هم‌مســکلان خــود کــه در روز شــنبه )از فرمــان خــدا در مورد حرمــت صیــد 
گاه بودیــد، کــه مــا )بــه یکفــر سرپیچــی کردنشــان( به آنان نهیــب زدیم:  ماهــی( سرپیچــی کردنــد آ

ینــگان پََســت و رانده‌شــده درآییــد! بقــره: 65. بــه صورت بوز
2. شبستری، عبدالحسین، أعلام القرآن، ص506-‌505.

ابن‌أبي‌الحديــد،  !«؛  نــار ولا  جنــة  مــن  مــا  فــوالله  الکــرة!  تلقــف  شــمس  عبــد  بنــي  یــا‌  »تلقفوهــا   .3
یــخ  تار  ، جريــر بــن  محمــد  الطبــري،  175/15؛  البلاغــة،  نهــج  شــرح  هبــةالله،  بــن  عبدالحميــد 

.  58  /10 الطبــري، 
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بدین سان، به رغم نگرانیهای پیامبر اسلام ؟ص؟ و هشدارها و اعلام خطرهای ایشان 
کمان«1 معرفی  ارباب و حا را »بدترین  آنان  که  به مسلمانان دربارۀ خلافت بنیامیه 
یج  کرده بود، پس از وفات ایشان و در همان آغاز خلافت زمامداران، بنیامیه به تدر
برنامه‌ای  واقع طی  و در  کردند  کز حساس حکومتی نفوذ  به مرا با پشتیبانی خلفا  و 

کمیت سیاسی آنان فراهم شد. بلندمدت، زمینه برای حا

‌ بنیامیه را که در زمرۀ  »عثمان« دوازده سال خلافت کرد و در بیشتر اوقات افرادی از
اصحاب پیامبر ؟ص؟ نبودند به عنوان والی منصوب کرد، تا اینکه در شش سال آخر 
بر دیگران  که اموی بودند[  را ] حکومتش، در مسئولیت‌های سیاسی، عموزادگانش 

ترجیح داد.2

بر  دسیسه‌ها  انواع  با  و  کرد  عمل  خلافت  مورد  در  ابوسفیان  وصیت  به  یه«  »معاو
که با غصب خلافت به دست آن‌ها رسیده بود، چنگ زد و در دشمنی با  حکومتی 
خاندان رسول خدا ؟ص؟ نهایت تلاش و سعی خود را به کار بست. امیرالمؤمنین ؟ع؟ 

در روایتی میفرماید:

باقی  بنیهاشم  از  هیچیک  که  داشت  دوست  یه  معاو سوگند  خدا  به 

یده شود تا نور خدا را خاموش کند؛ غافل  نماند، مگر اینکه شکمش در

کافران  گرچه  رساند؛  کمال  به  را  خود  نور  که  میخواهد  خدا  اینکه  از 
 خداناباوران را خوشایند نباشد.3 و

أبی‌معیط بن  بن  عقبة  بن  »ولید  بود  خلفا  توجه  مورد  که  بنیامیه   ‌ از دیگر  افراد  از 
که‌  حجرات  سورۀ  از  ششم  آیۀ  که  است  کسی  همان  ی  و است.  امیه«  بن  أبی‌عمر 
گر فاسقی خبری برای شما آورد، بدون تحقیق آن را نپذیرید«4 در مورد  میفرماید: »ا

.391 /9 ، 1. السيوطي، جلال‌الدین، الدر المنثور في تفسير بالمأثور
یخ الخلفاء، ص275-‌270. ، تار 2. همو

یــة، انــه مــا بقــی مــن بنــي ‌هاشــم نافِِــخُُ ضِِرمــةٍٍ الا طعــن فــي بطنــه )نیطــه(، اطفــاء  3. »والله لــود معاو
ابن‌أبی‌الحدیــد،  33(«؛  )توبــه:  ونََ< 

ُ
مُُشْْرِِكُ

ْ
الْ كََرِِهََ  وْْ 

َ
وََلَ نُُورََهُُ...  يُُتِِمَّ�َ  نْْ 

َ
أَ ا 

َ�
إِِلَّ هُُ  اللَّ�َ بَىَ 

ْ
يََأْ >وََ الله  لــنور 

 ، الأخبــار ابن‌قتیبــة، عیــون  ی،  الدیــنور ‌البلاغــة، 221/5؛  نهــج  عبدالحميد بــن هبــةالله، شــرح 
.276/1

نُُوا<؛ حجرات: 6. مْْ فََاسِِقٌٌ بِِنََبََأٍٍ فََتََبََيَّ�َ
ُ
4. >إِِنْْ جََاءََكُ
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او نازل شد.1 

که این آیۀ شریفه در مورد ولید نازل شده  ابن‌عبدالبر مینویسد: »بین اهل علم در این

است، هیچ اختلافی نیست.«2 

با وجود این‌ها، ولید در زمان ابوبکر مسئولیت‌هایی در امور مالی، نظامی و سیاسی 

بر عهده داشت3؛ از جمله در سال سیزدهم هجری از طرف خیلفۀ اول، والی سرزمین 

اردن گردید.4 سپس در آغاز خلافت عمر به اذن و رضایت خیلفه، وارد جزیرة العرب 

بن  سعد  و  ساخت  کوفه  کم  حا را  ی  و ی‌اش  زمامدار دورۀ  در  نیز  عثمان  و  شد5 

أبی‌وقاص را از آنجا برکنار کرد.6 

بن  یة  معاو برادر  امیه«،  بن  حرب  بن  ابی‌سفیان  بن  »یزید  است  دودمان  همین  از 

به شام  اعزام  برای  را  آغاز سال سیزدهم هجری سپاهیانی  ابوبکر در  که  ابی‌سفیان 

»او  مینویسد:  طبری‌  داد.  قرار  سپاه  فرمانده  را  یزید  حرکت،  از  پیش  و  کرد  آماده 
نخستین فرمانده‌ای بود که به سوی شام رفت و هفت‌هزار نفر را همراه خود برد.«7

و از دیگر افراد‌ بنی‌امیه، »مروان بن حکم« است که ابن‌أبی‌الحدید درباره‌اش‌ می‌نویسد:

 اوست  ، ملحدتر و کافرتر بود، و و اما مروان پسر حََکََم، از پدرش بدعقیده‌تر

او  که هنگام امارتش در مدینه چون سر مقدس حسین ؟ع؟ به دست 

رسید، سر را روی دست گرفت و این شعر را خواند: به به از این خنیِِک 

گویی  که بر روی دست احساس میشود و از این گلگونی چهره‌ات،  تو 

؟ص؟  شب را در محشدین به سر برده‌ای! آن‌گاه سر را به طرف قبر پیامبر

، ‌545/13-552؛ القرطبــي، محمد بن  1. الســيوطي، جلال‌الدیــن، الــدر المنــثور فــي تفســير بالمــأثور
احمــد، الجامــع لأحکام القــرآن، 311/16.

، یوسف بن عبدالله، الاستیعاب، 1553/4، ذیل رقم 2721. 2. ابن‌عبدالبر
یخ الطبري، 351/3 و 377 و 390-‌389. ، تار 3. الطبري، محمد بن جرير

4. همان، 390/3.
5. همان، 54-‌51/4.

، یوسف بن عبدالله، الاستیعاب، 1554/4، ذیل رقم 2721. 6. ابن‌عبدالبر
یخ طبري، 387/3. ، تار 7. طبري، محمد بن جرير
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1. افکند و گفت:‌‌‌ ای محمد! امروز به تلافی روز بدر

‌ بنیامیه با دل‌هایی پر از حقد  یای پیامبر اعظم ؟ص؟ به حقیقت پیوست و ی، رؤ آر

و یکنه بر منبر رسول خدا ؟ص؟ نشستند و نقطۀ آغازین آن، هنگامۀ غصب خلافت 

ارتباط  که  زدند  تیکه  ؟ص؟  خدا  رسول  جانشینی  جایگاه  بر  افرادی  پس  آن  از  بود. 

گرفتند و بدعت‌های فراوانی را که  ‌ می نزديک و عمیقی با یهود داشتند، از آن‌ها الگو

ثمرۀ ناپسند این ارتباط شوم بود برای جامعۀ نوپای اسلامی به ارمغان آوردند.

شدند  مبعوث  رسالت  به  مکه  ‌در  ؟ص؟  اسلام  پیامبر  که  زمانی  است،  ذکر  شایان 

قریش  مخالفت  با  فرمودند،  اعلام  علنی  صورت  به  مردم  میان  در  را  اسلام   دین  و

گرفتن دین اسلام  که سران قریش قدرت  از آنجا   به‌ویژه سران آن‌ها روبه‌رو شدند.  و

را با منافع خود در تضاد‌ میدیدند، در برابر رشد روزافزون دین مبین اسلام وحشت 

کرده و جنگ همه‌جانبه‌ای را آغاز کردند؛ تا جایی که هرکسی را که مسلمان میشد، 

‌ میدادند تا از دین  گر از بردگان و کنیزان بود، به شدت مورد آزار و اذیت قرار به‌ویژه ا

 مادر  اسلام دست بکشند. نمونۀ بارز آن، کشته شدن یاسر و همسرش سمیه، پدر و

شهادت  طبق  رسیدند.  شهادت  به  قریش  مشرکان  شکنجۀ  تحت  که  بود  عمار 

پیامبر  و  اسلام  دین  برابر  در  که  بود  کسانی  از  نیز  دوم  خليفۀ  اهل‌سنت،  بزرگان 

کیرد و هرکسی را که مسلمان میشد مورد آزار  گرانقدر اسلام؟ص؟ مقاومت شدیدی م

ی اسلام نمیآوردند  ی از مشرکان از ترس و که بسیار ‌ میداد؛ تا آنجا   شکنجه قرار و

ی شکنجه  گر اسلامِِ آنان علنی میشد توسط و کیردند و ا ی ا اسلام خود را مخفی‌ م و

ضرب  کرده‌اند،  اشاره  آن  به  اهل‌سنت  کتب  که  آن،  بارز  مصادیق  از  که  میشدند 

کنیز و خواهرِِ تازه‌مسلمانش است.2 اما با این همه عداوت نسبت به اسلام   شتم  و

سایر  و  او  پیوستن  این  کرد!  اسلام‌  اظهار  و  داد  جهت  تغرِییِ  ؟ص؟،  اعظم  پیامبر  و 

که  کم‌تعدادِِ سال‌های اول بعثت سؤال‌برانگیز است؛  منافقان مهاجر به مسلمانانِِ 

فرصت‌های  در  تا  باشد  یهود  ازپیش‌طراحیشدۀ  برنامۀ  و  توصيه  با  میتواند  البته‌ 

مناسب توطئه‌هایشان را عیله اسلام اجرا کنند. 

1. ابن‌أبي‌الحدید، عبدالحميد بن هبةالله، شرح نهج ‌البلاغة، 72-‌71/4.
يخ، 666/1 و 681-‌680/1. ، الكامل في التار 2. الشیبانی، ابن‌الاثیر
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ارتباط خلفا با یهودیان مدينه
 مأخذ  ضعف بنیۀ علمی گروهی از صحابه باعث شده بود خود را کمتر از یهود بدانند و

یخ، از سطح  روایاتشان یهودیان باشد‌؛ چراکه یهود با مطالعۀ تورات و آشنایی با توار

گسترده‌تری از دانش آن زمان بهره‌مند بودند. خليفۀ دوم و از بانيان غصب خلافت، 

از جمله افرادی بود که قبل و بعد از ظهور اسلام نیز به »مدراس«1 2 رفت‌وآمد میكرد.3 

با  که  چرا نیست‌؛  شیک  هیچ  است  بوده  ارتباطاتی  خلفا  و  یهودیان  بین  که  این در 

که  تا زمانی  البته  برد.  به این موضوع پی خواهیم  یخ صدر اسلام  تار کمی دقت در 

که ممکن بود این رابطه را پنهان‌ میداشتند؛  کرم ؟ص؟ زنده بود خلفا تا آنجا  پیامبر ا

کمیت  حا گرفتن  دست  به  با  خلفا  ؟ص؟،  النبیین  خاتم  جانسوز  رحلت  از  پس  اما 

جامعه نه تنها این ارتباط را علنی کردند، بکله زمینۀ نفوذ گستردۀ یهود را در جامعۀ 

اسلامی فراهم ساختند. در ادامه به برخی از موارد دلبستگی آنان و ارتباطاتشان با 

یهود اشاره‌ مکینیم: 

در کتب مهمّّ اهل‌سنت آمده است که خليفۀ دوم و دخترش حفصه به تورات علاقه 

یدند. روزی عمر با نسخه‌ای از ترجمۀ تورات نزد  داشتند و به فراگیری آن اهتمام‌ می‌ورز

پیامبر ؟ص؟ آمد و شروع به خواندن آن کرد. در این حال رسول خدا ؟ص؟ بسیار خشمگین 

و برافروخته شدند. ابوبکر با تندی عمر را سرزنش کرد. آن‌گاه پیامبر ؟ص؟ فرمودند: 

از اهل کتاب چیزى نپرسید که آنان هرگز شما را هدایت‌ نمکینند؛ زیرا 

گیــری تورات  1. »مــدراس« یــا »بیــت المــدراس« بــه مکانــی میگفتنــد کــه یهودیــان در آنجــا بــه فرا
بــه  میپرداختنــد.  گــون‌  گونا امور  دربــارۀ  نظــر  تبــادل  و  بحــث  و  آن  بــه  مربــوط  دینــیِِ  علــوم  و 
ي،  ایــن خانه‌هــا »بیــت التلمــود« نیــز گفتــه می‌شــد؛ العینــی، محمــد بــن احمــد، عمــدة القــار

و 294/8. المفصــل، 533/6  ـ۹۰؛ علــي، جــواد،  ۸۹/15
کــه  می‌دانــد  فعلــی  دبیرســتان‌های  ماننــد  را  المــدراش«  »بیــت  جودائیــکا  دایرة‌المعــارف 
.ک: دایرةالمعــارف  گیــری احــکام یهــودی در آن گردهــم‌ میآمدنــد؛ ر دانش‌آموختــگان بــرای فرا

.bet (ha) -medrash مقالــه  و   BET HA-MIDRASH مقالــه   ،EL مصــدر  ج6،  جودائیــکا، 
2. این لکمه ممکن است در برخی از کتب با ضبط »مدارش« آمده باشد.

3. ابن‌عطيــة الاندلســي، عبدالحــق بــن غالــب، المــحرر الوجیــز فــي تفســير الكتــاب العزيز )تفســير 
ابن‌عطية(، 183/1.
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کیرد  و در میان شما زندگی م بود  زنده  گر موسی ؟ع؟  ا گمراهند.  خود 
ی کند.1 که از من پیرو ‌ آن برای او جایز نبود جز

بردند  بین  از  را  آن  ایشان  آورد.  ؟ص؟  پیامبر  برای  یهودی  یک  از  کتابی  عمر  دیگر  بار 

ک خواهند کرد.«2  ک شدند و شما را نیز هلا  فرمودند: »یهود را تبعیت نکنید. آن‌ها هلا و

گر به بیت‌المقدس  در منابع اهل‌سنت آمده است که خليفۀ دوم به شخصی گفت: »ا

یارت آن را عمره قرار بده.«3 و همچنین نقل شده است که خود خليفۀ دوم در  رفتي، ز

همّّ لبيك« و سجدۀ داوودی کرد )مانند 
ّ
حین ورود به بیت‌المقدس گفت: »لبيك اللّ

در  کتاب  اهل  مدارس  در  دوم  خليفۀ  که  است  شده  روایت  همچنین  یهودیان(!4 

‌ مییافت.5  مدینه حضور

طبری نیز مینویسد: »خليفۀ دوم برای اخذ علوم از یهود، ملاقات خصوصی با رهبر 

فقهیِِ یهودیان تشیکل‌ میداد.«6 

در  ابن‌سعد  نهادند.  ی  و بر  یهودیان  را  »فاروق«  لقب  اهل‌سنت،  بزرگان  نظر  بنابر 

که  بودند  کسانی  نخستین  کتاب  »اهل  گوید:  می ابن‌شهاب  از  نقل  به  خود  کتاب 

خليفۀ دوم را "فاروق" نامیدند و مسلمين تحت تأثیر سخن ایشان قرار گرفتند.«7 

1. الدارمــي، عبــدالله بــن عبدالرحمن، ســنن الدارمــی، 403/1، ح449؛ الخطيب التبريزي، محمد بن 
عبدالله، مشــكاة المصابيح، 68/1، ح194.

2 .الهندي، المتقي بن حسام‌الدين، کنز العمال، 370/1، ح1625.
3 .الصنعانــي، عبــدالرزاق بــن همــام، المصنــف، 134/5، ح9165؛ ابن‌أبي‌شــيبه كوفي، عبدالله بن 
)الجامــع  الجوامــع  جمــع  جلال‌الديــن،  الســيوطي،  ح15546؛   ،418/3 المصنــف،  محمــد، 
(، 609/3، ح3489؛ الهنــدي، المتقــي بــن حســام‌الدين، کنــز العمــال، 146/14، ح38194. الكبيــر
، علــي بــن  كر ح38191؛ ابن‌عســا کنــز العمــال، 145/14،  4 .الهنــدي، المتقــي بــن حســام‌الدين، 

یــخ مدینــة دمشــق، 225/38. تار الحســن، 
.480/1 ، 5. السيوطي، جلال‌الدين، الدر المنثور

یخ الطبري)ترجمه: قاسم پاینده(، 1788/5. ، تار 6. الطبري، محمد بن جرير
بــن  علــي   ، كر ابن‌عســا 205/3؛  الكبــرى،  الطبقــات  ســعد،  بــن  محمــد  )ابن‌ســعد(،  البصــري   .7
یــخ طبــري، ‌195/4-196؛  ، تار یــخ مدینــة دمشــق، 51/44؛ طبــري، محمــد بــن جريــر الحســن، تار

، عزالديــن، أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة، 143/4. ابن‌الاثيــر
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شعارها  است،  دوم  خليفۀ  با  یهود  نزديک  ارتباط  اثباتکنندۀ  که  دلایلی  دیگر  از 

گران  کودتا که اصحاب صحيفه و   احاديث جعیِِل برگرفته از آموزه‌های یهود است  و

سقیفه در سطح جامعۀ اسلامی منتشر کردند و باورهای مردم را به وسيلۀ آن‌ها تغییر 

؟ص؟  که پیامبر کردند  دادند. ابتدا با جعل حديث از پیامبر ؟ص؟ این شایعه را منتشر 

فرموده است: »نبوت و خلافت در یک جا جمع نمیشود و خداوند نصیب ما اهل‌بیت 

را در آخرت قرار داده است.«1 )خليفۀ دوم این سخن را از یهود گرفته بود؛ زیرا یهودیان 

پادشاهی را در خاندان داوود می‌دانند و کهانت و پیامبری را در سبط لاوی.( 

با این شعارها، این باور در اذهان گروه‌های مختلف شکل گرفت که خلافت به هیچ 

گروه خاصی تعلق ندارد. بنابراین پیش از رحلت پیامبر ؟ص؟ با جنگ نرم در سطح 

خلافت  مورد  در  ؟ص؟  اسلام  مکرم  نبیّّ  متعدد  وصایای  با  مقابله  به  مدینه  جامعۀ 

اصحاب  و  منافقان  پرداختند.   » »غدیر واقعۀ  در  دین  کمال  ا خصوصاًً  و   ولایت  و

صحيفه در منزل ابوبکر جلسه‌ای تشیکل دادند که جمعیت‌ آنان به بیش از سی نفر 

یة بن أبی‌سفیان،  میرسید و حاضران در آن جلسه، از بزرگان بنیامیه، مانند: معاو

عکرمة بن أبی‌جهل، صفوان بن امیه و همچنین برخی از انصار و ابوموسی اشعری 

بودند که همگی از اشراف و امرای قبایل خود و در نتیجه، ‌‌‌تأثیرگذار در جوشش‌های 

اجتماعی بودند و آن دو همسر پیامبر نیز نقش جاسوسیِِ این تشیکلات را در خانۀ 

که  کیردند. در این نشست، پیمان‌نامه‌ای نوشته شد مبنی بر این پیامبر ؟ص؟ ایفا‌ م

مدینه  جامعۀ  ی  آماده‌‌‌ساز عمليات  و  شود  شکسته  غدير  در  ؟ع؟  عیل  با  بیعت 

را  امیرالمؤمنین ؟ع؟  پایه‌های خلافت  نتیجه،  گردد.2 در  آغاز  برای غصب خلافت 

باشد،  می‌تواند  طایفه‌‌‌ای  هر  از  خليفه  اینکه  و  ابوبکر  برتری  زمزمۀ  و  کردند  سست 

بلند شد؛ تا آنجا که همان مردمی که در غدير خم حضور داشتند و در مدینه همواره 

‌‌‌مسئله وصایت و خلافت  و  امیرالمؤمنین ؟ع؟  را در مورد  سفارش‌های پیامبر ؟ص؟ 

ي، احمد بن  .ک: الهلالــي، ســليم بــن قیــس، كتــاب ســليم بــن قيــس الهلالــي، 41 و 44؛ الــبلاذر 1. ر
یــخ طبــري، 223/4؛  ، تار يحــيى، أنســاب الاشــراف، ‌378/10-379؛ طبــري، محمــد بــن جريــر

(، 695/7، ح19095. الســيوطي، جلال‌الديــن، جمــع الجوامــع )الجامــع الكبيــر
.113-‌102/28 ، ، بحار الأنوار 2. مجلسی، محمدباقر
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از  و  کرده  الهی در غدير خم سرپیچی  فرمان  از  بودند،  گوش خود شنیده  با  ایشان 

حاصل سقیفه تمیکن نموده و به آن گردن نهادند! و همين امر باعث شد انصار نیز 

یچۀ توطئه‌های منافقان قرار  مدعی خلافت شوند و بدون اینکه متوجه باشند، باز

گران تمام شد و خلافت رسول  پا کنند که حاصل آن به نفع کودتا گیرند و سقيفه را بر

گونه که از قبل طراحی کرده بودند، پیش بردند. الله ؟ص؟ را آن‌

غاصبان خلافت از سویی مردم را از کتابتِِ حديث و سؤال از معانی قرآن منع کردند 

کیردند. آن‌ها به دروغ  کتاب هدایت‌ م را به سمت علوم اهل  آنان  از سوی دیگر  و 

عالمان  کنید.«1  روایت  حدیث  بنیاسرائیل   ‌ »از که:  کردند  نقل  ؟ص؟  خدا  رسول  از 

با  و  رسمی  به‌طور   ... و سلام  بن  عبدالله  منیه،  بن  وهب   ، کعب‌الأحبار مانند  یهود 

کیردند و بدین ترتیب، سخنان باطلِِ  حمایت حکومت خلفا، اباطيلشان را تبغیل‌ م

کعب‌الأحبار  گردید.  منتشر  مسلمانان  میان  در  گسترده‌‌‌ای  صورت  به  کتاب  اهل 

بن  عبدالله  خطّّاب،  بن  عمر  ابوهریره،  اشعری،  ابوموسی  همچون:  فراوانی  گردان  شا

کرد، و خليفۀ دوم نیز برای ترفيع   عبدالله بن زبیر را در بین مسلمانان تربیت  عمر و
کیرد.2 جایگاه و وجاهت کعب تلاش‌ م

قصه‌خوانی قبل از نماز جمعه در مسجد رسول خدا ؟ص؟
از نماز جمعه در مسجد رسول خدا ؟ص؟  ی، پیش  به دستور خليفۀ دوم، تمیم دار

کیردند.3  ‌ م قصه‌خوانی را آغاز کرد. قصه‌گوها داستان‌های تورات محرّّف را بازگو

قصه‌خوان‌ها با حمایت خلفا به سرعت گسترش یافتند و حکومت غاصب با تیکه 

بر علوم محرّّفِِ یهود و عناصر یهودی و تجربه و تخصص آن‌ها در تحريف ادیان و 

نیز با حمایت آنان، بدعت‌های متعددی را در اسلام بنیان نهاد. نتیجۀ این تلاش‌ها 

بدانجا انجامید که در میان قاطبۀ جامعۀ اسلامی از اسلام جز اسمِِ آن و از قرآن جز 

بــن  المتقــي  الهنــدي،  ح599؛   ،455/1 الدارمــی،  ســنن  عبدالرحمــن،  بــن  عبــدالله  الدارمــي،   .1
.233/10 العمــال،  کنــز  حســام‌الدين، 

، 429/8 و 87/15. 2. السيوطي، جلال‌الدين، الدر المنثور
یخ المدینة المنورة، 12-‌11/1. 3. النميري )ابن‌شبه(، عمر بن شبه، تار
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رسمِِ آن باقی نماند. از امام صادق ؟ع؟ روایت شده: »مردم باقی نماندند بر چیزی از 
آنچه رسول خدا ؟ص؟ آورده بود، جز آنکه کعبه قبلۀ ایشان بود.«1

‌‌پنج‌سالۀ بعد از شهادت رسول خدا ؟ص؟، یعنی دوران  جامعۀ اسلامی در دوران بیست‌و
 بسیاری از  حاکمیت خلفا، دچار بحران‌ها، کژی‌ها و تغییر سنت‌های زیادی گردید و
که با تبعیت از ذوی‌القربی‌  ارزش‌های زمان پیامبر ؟ص؟ به فراموشی سپرده شد. امتی 
میتوانست پله‌های سعادت را طی کند و به قله‌های کمال برسد، سفارش‌های رسول 
کشتی نجات امت، یعنی خاندان عترت، از یاد برد و با تبعیت از  خدا ؟ص؟ را دربارۀ 
طواغیت از سعادت بازماند و به طوفان‌های بلا دچار گردید. تحولات سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادیِِ دوران خلفا، به تقابل دوگانۀ قریش با عرب انجامید. سیاست‌های دو دهه 
ک‌های قبلیه‌‌‌ای انجام‌ میگرفت. بازگشت به منطق قبلیه  حاکمیت خلفا، بر اساس ملا
در آن دوران، به سرعت فراگیر شد و هیچکس را توان مقاومت در برابر آن نبود. بر اساس 
این سیاست، ثروت در مدینه انباشته شد و شکاف طبقاتی و اضمحلال فرهنگی را به 
دنبال آورد. اساس، بر انباشته شدن سریع و ناگهانی ثروت در مرکز خلافت استوار شد 
که از توزيع نابرابر غنائم و خراج حاصل شده بود. فتوحات و پیروزی‌هایی که در مرزهای 
بیرونیِِ جزيرةالعرب به دست‌ می‌آمد، سرازیر شدن غنائم گسترده به مرکز خلافت را به 
همراه داشت که موجب شد وضع مسلمانان و جامعۀ نوپای اسلامی به شدت دگرگون 
دنبال  به  و مسلمانان همگی  قبله،  اهل  با  نه  بود،  کفار  با  این جنگ‌ها  گردد. جملۀ 
فتوحات و غنائم آن بودند و آنچه برایشان مهم بود نه گسترش اسلام و نه انتشار بندگی 
، بکله به دست آوردن غنائم بیشتر و افزون‌تر بود؛ و این یعنی  خدا در سرزمین‌های دیگر
ثروتِِ بی‌حد‌وحصر مناطق فتح‌شده  لکمه.  به تمام معنای  و مادی‌گرایی  دنیاطلبی 
 در  و سرازیر شدن آن به مرکز حکومت اسلامی و تقسيم بر اساس سوابق صحابه2، و
عین حال نداشتن برنامه‌‌‌ای مدون برای بهره‌برداری از ثروتِِ به‌دست‌آمده، ناچار جامعۀ 
لایش اقتصادیِِ آن روزگار را دست‌خوش نوعی »اقتصاد طبقاتی« کرد. عثمان که با  بی‌آ
توجه به سنت‌های قبلیه‌‌‌ای و حمایت اشراف به قدرت رسیده بود، سیاست اقتصادی 
 علاوه بر آن، به بخشش‌های ویژه به خویشان  عمر را در توزيع نابرابر ‌بیت‌المال ادامه داد و

1. البرقي، احمد بن محمد، المحاسن، 256/1، ح486.
2. ابن‌أبی‌الحدید، عبدالحميد بن هبة‌الله، شرح نهج ‌البلاغة، 215-‌213/12.
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و آشنایان روی آورد و دست اشراف قریش را در ثروت‌اندوزی باز گذاشت و خود پیشتاز 
توسط  ‌هوا  خوش‌آب‌و سرزمین‌های   دیگر  و قيصر  و  کسری  سلطنتیِِ  زمین‌های  خرید 

قریش و صحابه گردید.1 
این سلسله تحولات موجب شکاف گستردۀ طبقاتی بین قریش و دیگر قبایل عرب 
شد. با بروز این شکاف‌های طبقاتی، زمینه‌های شورش عمومی بر ضدّّ عثمان و قتل 

ی فراهم گردید. امیرالمؤمنین ؟ع؟ دربارۀ این دوران‌ میفرماید:  و
است  فتنه‌آمیز  و  رنگارنگ  که  یم  میرو ی‌  امور و  حوادث  استقبال  به 

گون دارد و دل‌ها بر این بیعتْْ ثابت و عقل‌ها بر این  گونا  چهره‌های  و

سه  خلافت  دوران  )در  حقیقت  افق  چهرۀ  نمیماند.   ‌ استوار پیمانْْ 

حق  مستقيم  راه  و  شده  پوشانده  فساد  تیرۀ  ‌های  ابر وسلیۀ  به  خليفه( 
ناشناخته مانده.2

؟ص؟  پیامبر  بعثت  آغاز  و  جاهیلت  همانند  را  دوران  این  حضرت  آن  همچنین 
ی است که خداوند  گاه باشید که وضعیت امروزِِ شما همانند روز معرفی‌ مکیند: »آ

پیامبرش را مبعوث کرد.«3
‌ میفرماید: و نیز

‌ آنکه هجرت کردید، مجدداًً اعرابی شدید و بعد  و بدانید که شما بعد از

از وحدت مجدد متفرق شدید. شما رابطه‌تان با اسلام جز به اسم نیست 

و شناختتان نسبت به ایمان جز به ظاهر نیست... و شما بند اسلام را 
گسستید و حدود الهی را تعطیل کردید و احکام آن را از بین بردید.4

یخ طبري، 281-‌280/4. ، تار 1. طبري، محمد بن جرير
يْْهِِ 

َ
 تثْْبُُــتُُ عََلَ

الَا
وبُُ و

ُ
قُُلُ

ْ
هََــا الْ

َ
 تقُُــومُُ لَ

الَا
وََْانٌٌ 

ل�


َ
هَُُ وُُجُُــوهٌٌ وأَ

ل�
مْْــراًً 

َ
ونََ أَ

ُ
َـا مُُسْْــتََقْْبِِلُ

تََمِِسُُــوا غََيْْــرِيِ فََإِِنَنَّ
ْ
ِـي والْ 2 .»دََعُُون�

ــرََتْْ«؛ ســيد الرضــي، محمد بن الحســن، نهج 
ــةََ قََــدْْ تََنََ�كََّ مََحََ�جََّ

ْ
غََامََــتْْ والْ

َ
فََآلْآــاقََ قََــدْْ أَ


 ا

إِِ�نََّ  و
ُ

عُُقُُــولُ
ْ
الْ

البلاغــة، ص136، خطبه 92.
ــهُُ ؟ص؟«؛ ســيد الرضــي، محمــد بــن  نََبِِ�يََّ  ُ بََعََــثََ ا��للَّهُ ــوْْمََ  يََ ــا  كََهََيْْئََتِِهََ ــدْْ عََــادََتْْ  قََ تََكُُــمْْ  بََلِِ�يََّ  

وََ إِِ�نََّ  
الَا


َ
3. »أَ

.16 خطبــه  ص57،  البلاغــة،  نهــج  الحســن، 
 

ا�لَّا
مِِالَا إِِ


سْْ ِ

�لْإِ
ــنََ ا ــونََ مِِ قُُ

�لََّ
ــا تََتََعََ حْْزََابــاًً، مََ

َ
مُُــوََالاةِِ أَ

ْ
ــدََ الْ ــاًً وََ بََعْْ عْْرََاب

َ
هِِجْْــرََةِِ أَ

ْ
ــدََ الْ مُْْ بََعْْ كُُــمْْ صِِرْْت�

�نََّ
َ
أَ مُُــوا 

َ
4. »وََاعْْلَ

ــمْْ  مََ�تُُّ
َ
تُُــمْْ حُُــدُُودََهُُ وََأَ

ْ
لْ مِِالَا وََعََ�طََّ


سْْ ِ

�لْإِ
 وََقََــدْْ قََطََعْْتُُــمْْ قََيْْــدََ ا

الَا


َ
 رََسْْــمََهُُ ... أَ

ا�لَّا
يمََــانِِ إِِ ِ

�لْإِ
 تََعْْرِفُُِــونََ مِِــنََ ا

الَا
بِِاسْْــمِِهِِ وََ

ــهُُ«؛ ســيد الرضــي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، ص299، خطبــه 192. حْْكََامََ
َ
أَ
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گیری نتیجه‌
به استناد آیۀ ۶۰ سورۀ »اسراء«، عاملان کودتای سقیفه، یهودیان این امت یعنی بنی‌امیه 

از نسل بنی‌اسرائیل و اصالتاًً رومی هستند. یهودیانِِ خودبرتربین، زراندوز و دنیاپرست 

که راه نورانی انبیا ؟عهم؟ را در تضاد با منافع و مطامع مادی خود‌ می‌دیدند، در زادگاه 

آیین مسیح ؟ع؟، تصمیم به سنگسار حضرت مریم ؟سها؟ گرفته، اقدام به قتل حضرت 

یخ بدل نمودند؛ در بین حواریون  عیسی ؟ع؟ کردند و ایشان را به پیامبرِِ مفقودالاثرِِ تار

کردند، پولسِِ یهودی را به جانشینی ایشان نشاندند و توحید را به تثیلث بدل  نفوذ 

کردند! آن‌ها همین برنامۀ شومشان را در زادگاه اسلام و در میان مسلمانان و اهل‌بیت 

که به ظاهر اسلام آوردند،  کردند و توسط منافقان مهاجری  پیامبر اسلام ؟ص؟ تکرار 

گرد هم آوردند و با غصب خلافت، زمینه‌های انحراف اسلام را از  افراد را در سقیفه 

مسیر خود فراهم کرده و جامعه‌‌‌ای را که بر اثر تربیت و آموزه‌های محمدی ؟ص؟ ایثار و 

فداکاری را سرلوحۀ امور زندگی خود قرار داده بود، از خاندان عصمت و طهارت جدا 

که از ارزش‌های والای  کردند  کردند و آنان را به جامعه‌‌‌ای زراندوز و دنیاطلب تبدیل 

اسلامی در بین آنان اثرى نبود.

فهرست منابع 

کتاب‌ها
قرآن کریم

ابــن أبي الحدیــد، عبــد الحميــد بــن هبــة الله، شــرح نهــج البلاغــة، محمــد ابوالفضــل ابراهیــم، 
الطبعــة الاولــی، دار إحيــاء الكتــب العربيــة )مطبعــة عيــسى البــابي الحلبــي وشــركاءه، 

قاهــره( )افســت: مكتبــة آيــة الله المرعشــي النجفــي، قــم(، 1385 ‍ه‍.ق، 1965 م. 
ابــن ســعد، محمّّــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي البصــري، الطبقــات الكبــرى، تحقيــق: 
محمــد عبدالقــادر عطــا، الطبعــة الثانيــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت _ لبنــان، 1418 

هـــ.ق، 1997 م.
يخ مدينة دمشــق، تحقيق:  ، عــلى بــن الحســن بــن هبة الله بــن عبدالله الشــافعي، تار كر ابــن عســا
ــيروت _ لبنان، 1415هـــ.ق،  ، ب محــب الديــن أبي ســعيد عمــر بــن غرمــة العمــري، دارالفكــر

1995 م.
تفســير  فــي  الوجيــز  المــحرر  بــن عطيــة،  بــن غالــب  الحــق  )ابــن عطيــة(، عبــد  الأندلســي 
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ــة  ــد، الطبع ــافي محم ــسلام عبدالش ــق: عبدال ــة(، تحقي ــن عطي ــير اب ــز )تفس ــاب العزي الكت
م.  2001 هـــ.ق،   1422 العلميــة،   الكتــب  دار الأولى، 

البحرانــي، هاشــم بــن ســليمان، البرهــان فــي تفســير القــرآن، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة الأعلمــي، 
بــيروت _ لبنــان، 1427 هـ.ق، 2006 م.

ي )الجامــع الصحيــح(، مطبعــة  ي، محمّّــد بــن إســماعيل الجعفــي، صحيــح البخــار البخــار
، 1311 _ 1312 هـــ.ق. يــة )افســت: دار طــوق النجــاة(، بــولاق _ مصــر الكبــرى الأمير

البرقــي، أحمــد بــن محمــد بــن خالــد، المحاســن ، محقــق / مصحــح: جلال الدیــن محــدث‏، 
دار الكتــب الإسلاميــة، قــم، 1371 ق .

، أنســاب الأشــراف )كتاب جمل من انســاب الأشــراف(،  ي، أحمــد بــن يحــيى بــن جابــر الــبلاذر
 ، يــاض زركلــي، الطبعــة الأولى، دارالفكــر تحقيــق: الاســتاذ الــدكتور ســهيل زكار و الــدكتور ر

بــيروت _ لبنــان، 1417 هـــ.ق، 1996 م.
التبريــزي، ولــي الديــن محمــد بــن عبــدالله الخطيــب العمــري مشــكاة المصابيــح، تحقيــق: 
محمــد ناصــر الألبانــي، الطبعــة الثانيــة، المكتــب الإسلامــي، بــيروت _ لبنــان، 1399 هـــ.ق، 

1979 م.
(، تحقيــق: الــدكتور بشــار عــواد  الترمــذي، محمّّــد بــن عيــسى، ســنن الترمــذي )الجامــع الكبيــر

مــعروف، الطبعــة الأولى، دار الغــرب الإسلامــي، بــيروت، 1996 م.
ي، عزّّالديــن بــن الأثيــر أبي الحســن علــي بــن محمــد، أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة،  الــجزر
الطبعــة  عــادل أحمــد عبدالموجــود،  الشــيخ  و  الشــيخ علــي محمــد معــوض  تحقيــق: 

الثانيــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت _ لبنــان، 1424 هـــ.ق، 2003 م.
ــن بهــرام ســنن الدارمــي )مســند الدارمــي(،  ــن الفضــل ب الدارمــي، عبــدالله بــن عبدالرحمــن ب
يــاض، ، 1421 هـــ.ق،  تحقيــق: حســين ســليم أســد الدارانــي، الطبعــة الأولى، دار المغنــي، الر

2000 م.
، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة،  ي، عبــدالله بــن مســلم بــن قتيبــة، عيــون الأخبــار الديــنور

بــيروت _ لبنــان، 1406 هـــ.ق، 1986 م. 
ى(  ي، محمّّــد فخرالديــن بــن العلامــة ضياءاديــن المشــتهر بخطيــب الــرّّي )فخــر راز الــراز
، بــيروت _  (، الطبعــة الأولى، دار الفكــر ي )مفاتيــح الغيب()التفســير الكبيــر تفســير الــرّّاز

لبنــان، ، 1401 هـــ.ق، 1981 م.
، تحقيــق: الــدكتور  ،‌ الــدر المنــثور فــي التفســير بالمــأثور السیوطــي، عبدالرحمــن بــن أبي بکــر
، القاهــرة، 1424 هـــ.ق، 2003م. عبــدالله بــن عبدالمحســن التركــي، الطبعــة الأولى، مركــز هجــر

يــخ الخلفــاء، تحقيــق: محمــد غســان  ، تار الســيوطي، جلال الديــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــر
 1434 ، نصــوح عزقــول الحســيني، الطبعــة الثانیــة، وزارة الأوقــاف و الــشؤون الإسلاميــة، قطــر

هـ.ق، 2013 م.
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 ، (، الأزهــر الشريــف، القاهــرة _ مصــر الســيوطي، جلال الديــن، جمــع الجوامــع )جامــع الكبيــر
1426 هـــ.ق، 2005 م.

الشبســتري، عبدالحسیــن، أعلام القــرآن، الطبعــة الأولى، دفتــر تبیلغــات اسلامــی، قــم _ ایــران، 
1421 ‍ه‍.ق، 1379 ‍ه‍.ش.

الشريــف الرضــي، ابوالحســن محمــد الرضــي بــن الحســن الموســوي، نهــج البلاغــه، تحقيــق: 
شــده:  افســت   ( م.   1980 بــيروت،  اللبنانــي،  الكتــاب  دار  صالــح،  صبحــي  الــدكتور 

هـــ.ق(.  1414 قــم،   الهجــرة،  دار
بــن  يــم  عبدالكر أبي  محمــد  بــن  محمّّــد  الكــرم  أبي  بــن  عــلى   ،) الاثيــر )ابــن  الشــيباني 
يــخ، تحقيــق: الــدكتور عمــر عبدالــسلام تدمــري، دارالكتــاب  عبدالواحــد، الكامــل فــي التار

لبنــان، 2012 م.  _ بــيروت  الــعربي، 
الشــيباني؛ أحمــد بــن حنبــل؛ مســند أحمــد )مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل(، تحقيــق: 
...، الطبعــة  شــعيب الأرنؤوط وعــادل مرشــد و محمــد نعيــم العرقسوســي و كامــل الخــراط و

بــيروت، 1416-1421هـــ.ق، 1996-2001 م. الرســالة،  الأولى، مؤسســة 
)المصنــف(، تحقيــق: حبيــب  المصنّّــف للصنعانــي  بــن همــام،  الصنعانــي، عبــدالرزاق 
الرحمــن الأعظمــي، الطبعــة الأولى والثانيــة، المجلــس العلمــي، الهنــد وبــيروت، 1390-

م.  1983-1970 هـــ.ق،   1403
ــة  ــة، مؤسس ــة الثالث ــرآن، الطبع ــير الق ــي تفس ــزان ف ــين ، المي ــد حس ــيد محم ــي، الس الطباطبائ

الاعلمــي، بــيروت _ لبنــان، 1393 هـــ.ق، 1973 م.
الطبرســي، أبي علــي الفضــل بــن الحســن ، مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآن؛ الطبعــة الأولى، 

دار العلــوم؛ بــيروت _ لبنــان؛ 1426 هـــ.ق ، 2005 م.
محمــد  تحقيــق:  والملــوك(،  الرّّســل  يــخ  )تار الطبــري  يــخ  تار  ، جریــر بــن  محمــد  الطبــري، 

تــا. بى   ، مصــر  _ القاهــرة  دارالمعــارف،  الثانيــة،  الطبعــة  إبراهيــم،  أبوالفضــل 
ــر  ــب قصي ــد حبي ــق: أحم ــرآن، تحقي ــير الق ــي تفس ــان ف ــن ، التبي ــن الحس ــد ب ــي، محم الطوس

العاملــي، دار إحيــاء التــراث الــعربي، بــيروت _ لبنــان، بى تــا.
العبســي الكوفــي )ابــن أبي شــيبه(، عبــدالله بــن محمّّــد بــن أبي شــيبة، مصنــف ابــن أبي شــيبة 
الأولى،  الطبعــة  الحــوت،  يوســف  كمــال  تحقيــق:   ،) والآثــار الأحاديــث  فــي  )المصنــف 

ــان، 1409 هـــ.ق، 1989 م. ــيروت _ لبن ــاج، ب دارالت
ي،  ي شــرح صحيــح البخــار العينــي، بدرالديــن أبي محمــد محمــود بــن أحمــد، عمــدة القــار

،بــيروت(، بى تــا. يــة )افســت: دارالفكر ادارة الطباعــة المنير
ي، تفســير القرطبــي )الجامــع الأحــكام القــرآن(، تحقيــق  القرطبــي، محمــد بــن أحمــد الأنصــار
يــاض،  ي، الطبعــة الثانيــة، دار عالــم الكتــب، الر و تصحيــح: الشــيخ هشــام ســمير البخــار

1423 هـــ.ق، 2003 م.
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القمــي، ابــن بابويــه محمــد بــن علــي )شیــخ الصــدوق( ، كمــال الديــن و تمــام النعمــة، محقــق 
ی، الاسلاميــة ، تهــران، 1395 ق کبــر غفــار / مصحــح: علــی ا
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